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 شود این کتاب تقدیم می 

 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 جبهه ی مقاومت امام خمینی (ره)، شهدای ایران اسلامی از صدر اسلام تا شهدای  
   

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار است.  

های جنگ را دیدند و  خاطره نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنه 

نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل های بعدی حقایق  

ها  ها، امیدها و فدا�اری را باور نکنند و کارهای بزرگ در زمان خود خفه شوند، چرا که ترس 

ها اتفاق افتاده که جز خدا هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس  گمنامی جبهه در تار�کی و  

عملیات این حقایق و بهجت  رزمندگان هنگام  نمی هایی که  را  اینکه  ها داشتند  مگر  بیند، 

 » امام خامنه ای «  .. جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خاطرات برای دیگران است. 
 

 ) ٨٥ کشکول خاطرات دفاع مقدس(جلد 
 : ناصرکاوهسندهینومدیر پروژه و 

 یکر�لائ یوطراح: عل کیگرافهوش مصنوعی ، 
 کاوه ی: مهدیمجاز یرسانه و فضا

 : نرگس کاوه مشاور طرح  و  نگار حروفتایپ و
 ی : فاطمه عاقلیبانیو پشت یعموم روابط

 ر�ال  ٠٠٠/٠٠٠/٣ :متیق
 ١٠٠٠: شمارگان

 اول :چاپ
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 مقدمه 

ا  ا د ی نوشته جات را قدر بدان   ن ی ...  ا   ها ده ی پد   ن ی .  را،    خ � هاى تار فرآورده   ن ی و  انقلاب 

مردم هم    ن ی قدر دانست و ب   لى ی خ   د ی را با   ها ن ی ا   د؛ ی دفاع مقدّس را قدر بدان   خ � تار 

 » یمنتشر بشود...«امام خامنه ا 

داشتند ،    اینداشتند ؛ ح  شیداشتند، نما  شیایشهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند؛ ن

 ی و ب   ا�ر  یب  ش،ینما  یادعا، ب  یب  دینداشتند و رسم داشتند، اسم نداشتند. شه  ا�ر

انسان   یعنیاست،    هیرو  یبه معنا  یما الگوست. سبک زندگ  ینام و نشان حتما برا

 ک ی  گرانی. د کندیم  یزندگ  یسنن و قواعد و اصول   کیبا    ،یآداب  کی با    ،یمدار  کیبر  

م  یکیدارند؛    یسبک نگاه  زندگ  د،یکنیرا  غر�  یاسلوب  سبک   ی عن یاست،    یاو 

 یو جار   یسار  اشیو در زندگ  پسندد یم  یلیخ  دیآیکه از آن طرف آب م  ییهافرمول

ن  نیا  گر ید   یکی.  کندیم زندگ  ستیطور  سبک  زندگ  یو  سبک  مذهب   ینید   یاو   ی و 

دو است. شهدا چه  نیاز ا ینی عج ایمعجون  یگر یفرد د  یه یو رو یزندگ سبکاست، 

 هستند؟  یکسان

تر�  آموزانشهدادانش  ب  یتیمکتب  مجتیاهل  قرآن  کتاب  با  که  هستند  و   دی(ع) 

ب  یآموزگار فرمولتیاهل  اسلوب  (ع)،  و  زندگ  ایها  کردند.   شانی اصول  انتخاب  را 

جامعه  یبعض  نیهمچن در  افراد  د   ی نید   یاز  که  هستند  و  کنند یم  ی زندگ  ینیما 
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ها منتها حد متوسط از فرمول  ت،(ع) استیاهل ب  یها هم برگرفته از زندگآن   یزندگ

 .شوندیمتحمل م شتر یرا ب

ملکه   یعنی  ،ی. پس سبک زندگگردد یم  های است که به دنبال آخر خوب  یکس  دیشه

اصل است، اتفاق   کیبرخاسته از    یعنیشده است،    نهیکاملا نهاد   یعنیشده است.  

ن  ست،ین پا  کیبلکه    ست،یحادثه  و  است  س  یانتخاب  انتخاب   زند، یم  نهیآن 

 ینیسنگ  یهانه �ممکن است هز   کهن ی ولو ا  کند،یم  ادهیپ  کند،یم  نه�تمرکزدارد، هز 

شهدا برگرفته   ی. سبک زندگم یگوئیم  یسبک زندگ  نیاو داشته باشد. به ا  یهم برا

است که در مقام   یمعصوم و امام  شاتیبرگرفته از فرما  یعنیاست،    نیاز معارف د 

اند که هدف از خلقت روشن کرده  تیکه به نام عبود   یفیو تکل  ریعصمت است، در مس

 .راهگشاست یلیماست، خ

گفتم:   د؟یگوئی قدر از شهدا م نیگفتند: شما چرا ا  رفتم،ی م  یسخنران  ییجا  کی من  

کس چه  حس  م؟یبگو  یاز  امام  از  حس  نیگفتند:  امام  گفتم:  بگو.  که   نی(ع)  (ع) 

نبدالشهداستیس را  دامنه  ا�ر  ما  نم  م،ین ی.  که  قله  دامنه .  میرسیبه  در  شهدا 

ب  لیبرگردان فضا  نهیهستند، شهدا آ اهل  و  امام تیائمه (ع)  ا�ر  (ع) هستند. من 

برانیحس را  توض  ی(ع)  م  حیشما  پ  دیگوئیدهم  فرزند  است،  (ص)  امبر یمعصوم 

دار  کیاست.   فاصله  احساس  م  ی وقت  یول  د،�مقدار  امام   ا�بر ی عل  میگویمن 
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ند، حالا نگاه کن، پدر پنج شهنی(ع) رفت و امام حس نیحس
َ

ند، ا دی(ع) دل ک
َ

  ن یدل ک

که امام، معصوم است، او   دی گوئیشد، م  اشیدر زندگ  ثاریا  یراننو  لتیهم آن فض

ن ا  ست،یکه معصوم  الگوبردار  نیپس  ز  یقابل  لذا سؤال شما سؤال   یی با�است. 

  تر یافت�و در  تر یآنها حس  م؟ی و اقتدا کن   یشهدا تأس  یبه سبک زندگ  دیاست. چرا با

ب ا  نیهستند،  هستند،  ما  مثل  هستند،  و    هانیما  آزمون  چه   خطاهم  داشتند. 

 لی اند، منتها مبدأ مهم داشته رهیتر اقرار به گناهان کبکه قبل م�دار یز �عز  یشهدا

تغ اساس  بر  بعد  شد،  عوض  م  ر ییشان  ز  لیمبدأ  توبه،  دامنه  هاییبا�با   ی در 

 شد...   یو جار یوجودشان سار

اهل   یرهیاز س  یترجمان  ،یکبر   بتیدر عصر غ  هان یجهت که ا  نیشهدا از ا  یزندگ  سبک

 ...  باست�ناب قرآن و عترت شدند، ز یها(ع) از فرمولنیمعصوم یرهی(ع) و ستیب

 ی زندگ   هیقرار گرفته و شب  یتحت الشعاع فرهنگ منحوس غر�  یامروز  یها  یزندگ

به همسر و عشق و علاقه به   یبندیبه بزرگتر و پا  یاحترام  چیآنها شده است که ه

منظور به حوزه   شود یکه م  یآنها وجود ندارد. صحبت از سبک زندگ  نیدر ب  نی والد

و   یمدن  ،یو شامل روابط اجتماع  تبلکه دامنه آن گسترده تر اس  ست،ین  یخانوادگ

براشود یم  یحقوق زندگ   کی   میبتوان  نکهیا  ی.  انتخاب   یسبک  پسند  خدا  و  خوب 

 یابیدست    ی. چون همواره جامعه ها برامیداشته باش  یدرست   یالگو  کی  دیبا  میکن
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در بدنه خود هستند، تا   یو مؤثر   ایپو  یالگوها  ازمندیخود ن  یبه اهداف و ارزش ها

 یاز الگو ها  یکیبشوند.  یسبک خوب  کیآنها بتوانند صاحب    یاز زندگ  یداربا نقشه بر 

 ی شما در عرصه زندگ  شرفتیباعث پ   تواندیاست و م  یآنها اله  یکه سبک زندگ  یخوب

بردار الگو  زندگ  یشود،  سبک  سبک   یاز  به  جامعه  دادن  توجه  لزوم  است.  شهدا 

ا  ن� و بهتر   ن� از مؤثرتر   یکیجامعه    رگذاریتأث  یها  تیشخص  یزندگ  ن ی راهکارها در 

زندگ  ر یمس لباس و مدل گوش  ستمیس  ن�آخر   نیماش  ،یری لا�چ  یاست.  .  ی،مارک 

و غرور   یاختلاف طبقات  کی  ،یسبک زندگ   نیا  جیبا ترو  خواهندیم  یغر�  یکشورها

 ن یا  یدهند که هر کس  جیافکار را ترو  نیا   خواهندیکنند و م  جاد یمردم ا  نیکاذب در ب

از قافله   نکهیا  یاست. و مردم هم برا  ف یباشد جزء افراد ضع  داشتهرا ن   یمدل از زندگ

 ی کنند و تمام تلاش خود را برا  یآنها زندگ  یها  دهیطبق ا  کنندیم  یجا نمانند سع

. کنندیپوچ م  یباز  کی و عمر ارزشمند خود را صرف    کنندی م  اتیبدست آوردن ماد 

د  مدل  ب  یگر یاما  در  که  بودند  افراد  زندگ  نیاز  تاث  کردندیم  یما  تحت  افکار   ر یاما 

محبوب بودند و ماندگار   اریداشتند اما بس  ی ساده ا  یو زندگ  گرفتند یقرار نم  گرانید 

زن و   یرا برا  یخواهد رابطه خانواده ها را متزلزل کند و زندگ  یغرب م  یایشدند. دن

تبد م  کیبه    لیمرد  القا  مردان  به  و  کند.  ترسنا�  و   کندیکابوس  خشن  چهره  که 

حال  خموا در  باشند.  م  یداشته  اسلام  رو  دیگوی که  و  بشاش  چهره  با   یبا  گشاده 

  ریمس  تواندیم  یشما حا�م شود. هر کس   یتا آرامش درزندگ  دیهمسرتان برخورد کن
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. ستیدر کار ن  یلیاجبار و تحم  چی خودش را همانگونه که دوست دارد انتخاب کند و ه

ر دادن افکار مردم است و دوست دارد که ییتغ  یدر پ  قیدق  یز �اما دشمن با برنامه ر

بخاطر نداشتن   گر ید   یکند. کشورها  گرانید   یخودش را حا�م در سبک زندگ  دگاهید 

. اما در رندیپذی و فرهنگ منحوس را م رندیگیقرار م ر یدرست، زود تحت تاث یالگوها

سبک   کیشهدا    یدارند چون زندگ  شیدر پ  یکشور ما بخاطر وجود شهدا، کار سخت

و    ا یسبک را انتخاب کند در دن  نیا  ی مردم قرار داده و هر کس  یرو  شیرا در پ  یصخا

 .  برد یم یاریبس یآخرت بهره ها

 ان یمنور و با استعانت از شهدا از م  دیباتوسل به چهارده خورش  ،یباحول وقوه اله

عطرها و   ن� خوش بوتر   هیمعطر وته  یگل ها   ن� بهتر   دنیهزاران خاطره و به رسم چ

زهرا (س)   ایهزاران آرزو با نام مقدس و مبارک امام زمان (عج) و با رمز    برآمدن  دیبا ام

» مقدس(جلد  کتاب    نوشتن  دفاع  خاطرات  م  )۸۵کشکول  شروع  را  تا    م یکنی، 

 «خداوند عزوجل» واقع گردد...    یوخشنود  تیانشاءالله مورد رضا

 : ناصرکاوه ارادتمند
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آمد.   ایدر شهرستان کرمانشاه به دن  ۱۳۲۴آبان ماه    ۲۷هاشم آل آقا»    د«محمدیشه

در رشته علوم   یدوره کارشناس  انیو مادرش فاطمه نام داشت. تا پا  یپدرش مصطف

مرداد  ۲۰درس خواند. خلبان بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد.    یو فنون نظام

اثر شل  یفارس با سمت استاد دانشگاه خلبان  ج یدر خل  ۱۳۶۳ موشک   کیارتش بر 

بعث م  یدشمن  قرار  اصابت  م  ردیگ   یمورد  شهادت  به  اثر   یو  تا�نون  از   یرسد. 

 است. امدهیوالامقام به دست ن دیکرشهیپ

 

 ی در کتاب «انتخاب  دیازسرهنگ خلبان«مسعود اقدام» همرزم شه  یخواندن  یتیروا

 گال»یبا عنوان «برخورد با پرندگان س گر»ید 

 

به قصد انهدام  »ینیاسی رضایوالامقام«عل دیبه همراه شه یجنگ در پرواز لیدر اوا 

سا در  نیزم  یموشک  تیسه  پا  ا�به  پشت  از   ی ذها یکشت  هیبیشع  ییهوا  گاهیکه 

شود.    یم  ت�عازم مامور  F-B4جنگنده    کیداد در    یکشورمان را مورد اصابت قرار م

برا برنامه  رد   یطبق  از  امان ماندن  با   یرادارها  وسطت  یابیدر  آنها  بود  دشمن قرار 

از   موس  یلی ما  ۳۰عبور  ها  یخور  باتلاق  فراز  بر  پرواز  در   یو  را  خود  القصر  ام  و  فاو 

از مرز ، «مسعوداقدام» به عنوان   یمناسب به رو  تیموقع هدف برسانند با عبور 
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کاب  بررس  نیخلبان  به  معطوف  را  خود  حواس  تمام  ها  یعقب  مختلف    ی سامانه 

بتوانند به موقع با   کیکند تا در صورت شل  یدشمن م  یموشک   داتی و تهد  مایهواپ

 اریشد و جنگنده با سرعت بس   یاحساس نم  یمانور مناسب آن را منحرف کنند خطر 

و   نیداد که نا�هان زم  یزارها به حرکت خود ادامه م  یبر فراز ن   نییبالا در ارتفاع پا

 .دو تار ش رهیزمان در جلو چشمان هر دو خلبان ت

 

در    ی بعد به هوش آمده و مشاهده م  هیثان  ۲۰اقدام، حدود     ک ی کند که جنگنده 

 ار ی را در اخت مایهواپ نیدر حال گردش به راست است بلافاصله فرام یصعود درجه ا

کند خلبان   ی م  ینیاسیارتباط با    یدر برقرار  یسع  مایهواپ  یویراد   ق �گرفته و از طر 

ه  نیکاب العمل  چیجلو  نش  یعکس  خود  به   ینم  اناز  زمان  همسن  در  اقدام،  داد 

گوشت و پر اطراف   یافتاده تکه ها  یپرداخت تا متوجه شود چه اتفاق  طیشرا  یبررس

از برخورد دسته ا گلوله ضد    کی(که در آن سرعت حکم    ییا �از پرندگان در  ینشان 

داشت.  ییهوا را  جنگنده  به  دارد)  ها   مایهواپ  را  سامانه  تمام  اما  بود  کنترل   ی در 

 ن یدرست بازگشت تنها با کمک رادار کنترل زم  ر یمس  نییاز کار افتاده بود تع  یناوبر 

 ی در بر نداشت  و او برا   یا  جهی نت  چ یمتعدد اقدام، با رادار ه  یبود که تماس ها  سر یم

 گفت : مایهواپ  یویبار در راد  نیچندم
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 جواب بده یشنو یمرا م ی به رادار ا�ر صدا لیاز اباب -

 بلافاصله تکرار شد دیبه گوش رس یمبهم ینا�هان صدا-

 به رادار لیاز اباب -

 شود  ی انداز م نیطن ویدر راد  یروشن و واضح یصدا نا�هان

 من عقابم به گوشم  لیاباب -

 

 یشد صدا  یفانتوم و خلبانانش محسوب م  یبرا  یزندگ  دیکه در واقع نو  امیپ  نیا

والامقام سروان خلبان «هاشم آل آقا» بود آل آقا   دیحاضر در منطقه شه  F14خلبان  

 آمده؟   شی پ تانیبرا  ی:مشکلدیگو یدر ادامه م

به شهادت   ایشده    هوشیجلو ب  نی دانم خلبان کاب  ینم  دهی صدمه د   مانیما یهواپ

دارم   یر یرا دست بگ  مایکن کنترل هواپ  یخودت را حفظ کن سع  یخونسرد   دهیرس

م حرکت  شما  سمت  وقت  یبه  بالا  یکنم  به  آقا  آل  زخم  یکه  فانتوم   د ی رس  یسر 

دستگ  نی هم  لیگفت:اباب از  باش  مراقب  بده  ادامه  پرواز  به  پران   یصندل  رهیطور 

 ه یشب تانیمایهواپ ماهاستیهواپ یباز شده و بالا یچون چتر صندل یاستفاده نکن

 آوا�س شده است . 
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  ی نیاسیسر    ییدانم چه بلا  ینم  یکنم ول  تیرا هدا  مایکنم هواپ  یم  یمتشکرم سع-

 آمده است .

هم  یخونسرد - و  حفظ کن  را  در    نی خود  سرت  پشت  من  بده  ادامه  پرواز  به  طور 

 حرکت هستم نگران نباش. 

حال   نی راندن جنگنده بودند با ا  ش یبا آنکه با قدرت صد در صد در حال پ  موتورها 

د  صدمه  برا  ۱۸۰حدود    یسرعت   دهیفانتوم  که  داشت  کم  ینات  سرعت   ی جنگنده 

تواند جنگنده را   یکه م  نی به هوش آمده و با اعلام ا  ز ین  ینیاسی  یاست پس از مدت

فرود آمده   گاهیبه سلامت در پا  مایواپه  تاینها  ردیگ   یکند فرمان را در دست م  تیهدا

با ارزش و دو خلبان ارزشمندتر را به دامان   F4هاشم آل آقا جنگنده    لهیوس  نیو بد

 گرداند. یوطن باز م

 از ز�ان«محمد اقدام»   تیروا نیمتن کامل ا

 است هاشم آل آقا» نوشته شده د«محمدیهمرزم خلبان شه

 شاهد کرمانشاه دیبه گزارش نو 

 

 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصرکاوه



17 
 
 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصرکاوه



18 
 

ایمان، عزم و اراده شهیدان یکی از الگوهای برتر و قابل تقدیر در تار�خ هستند. آنها با  

به  شهیدان  کردند.  فدا  را  خود  جان  مردمانشان،  و  کشور  از  دفاع  برای  خود،  قوی 

های اسلامی و ملی، و اعتقاد به دفاع ای از شجاعت، پایبندی به ارزش عنوان نمونه 

 اند. از حقوق مردم، به عنوان الگوهای برتر در جامعه شناخته شده

های دینی و ملی، برای بسیاری شهیدان به عنوان نمادی از ایمان و پایبندی به ارزش 

از مردم، الگوی برتری هستند. آنها با نشان دادن عزم و اراده قوی خود، به دیگران 

تواند به دفاع از حقوق های مذهبی و ملی، مینشان دادند که باور و اعتقاد به ارزش

های دینی، به عنوان  مردم و کشور منجر شود. شهیدان با پایبندی به اصول و ارزش

 ای از شجاعت و ایمان، برای بسیاری از مردم، الگوی برتری هستند.نمونه 

ای از عشق به کشور و مردم، برای بسیاری شهیدان با فدا�اری خود، به عنوان نمونه 

از مردم، الگوی برتری هستند. آنها با نشان دادن عزم و اراده قوی خود، به دیگران 

از حقوق مردم و کشور نشان دادند که عشق به کشور و مردم، می دفاع  تواند به 

ارزش  و  اصول  به  پایبندی  با  شهیدان  شود.  نمونه منجر  عنوان  به  ملی،  از های  ای 

 شجاعت و عشق به کشور، برای بسیاری از مردم، الگوی برتری هستند. 

شده  شناخته  جامعه  در  برتر  الگوهای  عنوان  به  شهیدان  کلی،  طور  با به  آنها  اند. 

ارزش  به  کشور، پایبندی  به  عشق  و  شجاعت  خود،  فدا�اری  ملی،  و  دینی  های 
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اند. برای اینکه جامعه ما در راستای توسعه و پیشرفت، ای برای دیگران بودهنمونه 

به سوی هدف خود حرکت کند، بهتر است از الگوهای برتری همچون شهیدان الهام 

 گرفته شود. 

 

برای  برومند  جوان  یک  خصوصیات  همه  حیاتش  زمان  در  هادی  ابراهیم  شهید 

حرفه گیر  کشتی  یک  او  داشت.  را  شدن  را  معروف  فینال  مسابقه  اما  بود  ای 

ای بود به طوری که ناباورانه با چند خودخواسته باخت!! او در والیبال بسیار حرفه 

شد. شهید هادی با توجه به ورزشکار کرد و برنده میای بازی مینفر ورزشکار حرفه

توجه  باعث  تیپ  این  فهمید  وقتی  اما  بود  تیپ  خوش  و  ورز�ده  بسیار  بودن 

نامحرمان شده، ظاهرش را تغییر داد. ابراهیم هادی بدون اینکه نیازی داشته باشد 

 کرد تا با هوای نفسش مبارزه کند.در بازار مثل یک کارگر معمولی بار�ری می

 

شهید ابراهیم هادی در دوران دفاع مقدس هم به عنوان یک نیروی ساده فعالیت 

کرده است و دوست داشت که گمنام هم شهید شود. این گمنامی در زمان حیات، 

 ها ادامه داشت. تا ابتدای دهه نود شمسی!بعد از شهادت نیز تا مدت 
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هنوز  بودند  آمده  شان  منزل  به  ابراهیم  خواهر  وشوهر  خواهر  وقتی  روز  یک  عصر 

دقایقی نگذشته بود که از داخل کوچه سرو صدایی شنیده می شد.ابراهیم سر�ع از 

پنجره طبقه ی دوم نگاه کرد و دید شخصی موتور شوهر خواهرشان را برداشته و در  

 حال فرار است.

 

ابراهیم سر�ع به سمت درب خانه آمد و دنبال دزد دوید و هنوز چند قدمی نرفته 

بود که یکی از بچه محل ها لگدی به موتور زد و آقا دزده با موتور به زمین خورد.تکه 

 آهنی که روی زمین بود دست دزد را بر�د و خون هم جاری شد.

 

ابراهیم به محض رسیدن نگاهی به چهره پراز ترس و دلهره دزد انداخت و بعد موتور  

را   دزد  دست  و  برد  درمانگاه  به  را  دزد  لحظه  همان  شو!  سوار  گفت:  و  کرد  بلند  را 

 پانسمان کرد.

نماز  از  بعد  و  رفتند  مسجد  به  با هم  هم  شب  و  بود  عجیب  خیلی  ابراهیم  کارهای 

ابراهیم کلی با اون دزد صحبت کرد و فهمید که آدم بیچاره ای است و از زور بیکاری از 

 شهرستان به تهران آمده و دزدی کرده. 
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آقا  آن  برای  مناسبی  شغل  یه  و  کرد  صحبت  نمازگزاران  و  رفقا  از  تا  چند  با  ابراهیم 

و  داد و شب هم شام خورد  به آن شخص  از خودش  پول  فراهم کرد.مقداری هم 

 استراحت کردند.صبح فردا خیلی از بچه ها به این کار ابراهیم اعتراض کردند. 

 

ابراهیم هم جواب داده بود:مطمئن باشید اون آقا این برخورد را فراموش نمی کند 

 و شک نکنید برخورد صحیح، همیشه کار سازه. 

 

از جالب  افراد جالب است تر�ن نکات در�اره یکی  از  برای بسیاری  ی شهید هادی که 

دوستی و آشنایی محمد بنا، سرمر�ی اسبق و البته بهتر�ن سرمر�ی تیم ملی کشتی 

 فرنگی کشورمان با این شهید عز�ز است.

 

می ابراهیم  بر  سلام  کتاب  قمهدر  قصد  نفر  چند  که  را خوانیم  بنا  محمد  به  زدن 

ای در مورد  شود.محمد بنا در مصاحبهاند و ابراهیم هادی مانع این کار میداشته

می را  گفت:«همدیگر  هادی  میشهید  تمر�ن  باشگاه  یک  در  در  شناختیم.  کردیم، 

اش همان جا باشگاه ابومسلم؛ انتهای خیابان عارف، نزدیک میدان خراسان. خانه 
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بود. مدتی کشتی فرنگی را رها کردم به باشگاه ابومسلم آمدم و کشتی آزاد کار کردم. 

می تمر�ن  آنجا  هم  تمر�ن ابراهیم  آزاد  کشتی  ابومسلم  باشگاه  در  که  مدتی  کرد، 

 کردم، باعث شد ابراهیم را بشناسم.

ای با هم رفیق بودیم. او چند ماهی از من بزرگتر بود. بعد از قبل از انقلاب در دوره 

انقلاب هم ما از آن محله رفتیم و از هم جدا شدیم. جنگ شده بود، ابراهیم به جبهه 

 رفت و بعد خبر شهادتش را شنیدم. او انسانی والا مقام بود.

 

از جنگ کشتی اما در جنگ به قهرمانی رسید، در واقع قهرمانی هادی قبل   گیر بود 

موقع  آن  شد.  شهید  که  نداشت  هم  سنی  افتاد.  اتفاق  دشمن  مقابل  ابراهیم 

توانستند مدال بگیرند، اما به جبهه رفتند.  ها در سطح ملی خوب بودند و میخیلی

 کاری بود که شهید شد، او قهرمان تیم ملی بود. زاده هم فرنگیاصغر منافی

از  خیلی  شد.  شهید  کردستان  در  هم  او  بود،  خوبی  والیبالیست  هم  حور�ا  رضا 

آن ایهمدوره  و  بودم  پاسدار  که  کوتاهی  دوره  در  که  دوستانی  رفقایم،  و  را ها  ها 

نمیمی شدند.  شهید  آنشناختم،  کار  بزرگی  هدف شود  دنبال  کرد،  وصف  را  ها 

ها را باید روی سرمان آن  های شان رفتند و به بالاتر�ن درجه رسیدند و خانوادهوالای

 بگذار�م. 
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سال اول جنگ بود. به مرخصی آمده بودیم. با موتور از سمت میدان سرآسیاب به 

سمت میدان خراسان در حرکت بودیم. ابراهیم (شهید ابراهیم هادی)عقب موتور 

 نشسته بود.

ابراهیم یک دفعه گفت: امیر وایسا! من هم سر�ع آمدم کنار  از خیابانی رد شدیم. 

خیابان. با تعجب گفتم. چی شده؟! گفت: هیچی، ا�ر وقت داری بر�م دیدن یه بنده 

 من هم گفتم: باشه، کار خاصی ندارم.  خدا! 

نفری  چند  شدیم.  اتاق  وارد  گفت.  یاالله  بار  چند  رفتیم.  خانه  یک  داخل  ابراهیم  با 

نشسته بودند. پیرمردی با عبای مشکی و کلاهی کوچک بر سر بالای مجلس بود. به 

از  یکی  با  آقا  حاج  صحبت  نشستیم.  اتاق  گوشه  در  و  کردیم  سلام  ابراهیم  همراه 

ای خندان گفت: آقا ابراهیم راه گم ها تمام شد. ایشان رو کرد به ما و با چهره جوان 

 ها! کردی، چه عجب این طرف 

کنیم خدمت ابراهیم سر به ز�ر نشسته بود. با ادب گفت: شرمنده حاج آقا، وقت نمی

شناسد کردند فهمیدم ایشان، ابراهیم را خوب میبرسیم. همین طور که صحبت می

 حاج آقا کمی با دیگران صحبت کرد. 

وقتی اتاق خالی شد رو کرد به ابراهیم و با لحنی متواضعانه گفت: آقا ابراهیم ما رو 

 یه کم نصیحت کن! 
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ابراهیم از خجالت سرخ شده بود. سرش را بلند کرد و گفت: حاج آقا تو رو خدا ما رو  

نزنید بعد گفت: ما آمده بودیم شرمنده نکنید. خواهش می این طوری حرف  کنم 

رسیم. بعد بلند شدیم، الله در جلسه هفتگی خدمت میشما را ز�ارت کنیم. انشاء 

بین راه گفتم: ابراهیم جون، تو هم به این بابا خداحافظی کردیم و به بیرون رفتیم.

با عصبانیت پر�د توی حرفم   کردی. دیگه سرخ و زرد شدن نداره! یه کم نصیحت می 

می چی  گفت:  کی و  راستی  نه،  گفتم:  شناختی!؟  رو  آقا  این  اص�  تو  جون،  امیر  گی 

 بود!؟

 

دانند. ایشون حاج میرزا ها نمیجواب داد: این آقا یکی از اولیای خداست. اما خیلی

اسماعیل دولابی بودند. سال ها گذشت تا مردم حاج آقای دولابی را شناختند. تازه 

با خواندن کتاب طوبی محبت فهمیدم که جمله ایشان به ابراهیم چه حرف بزرگی 

رفتیم تا وسایل لازم را برای رزمندگان تحویل بوده.با ابراهیم به سمت مقر سپاه می

بگیر�م. صدای اذان ظهر که آمد، ماشین را در مقابل یک مسجد نگه داشت. گفتم: 

 خونیم. ما که بی کار نیستیم.  آقا ابراهیم، بیا زودتر بر�م مقر، همونجا نماز رو می
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دهیم. این هم مثل نمازه. با لبخندی بر لب نگاهم ها رو انجام میدار�م کار رزمنده 

کرد و گفت: تموم این کارها باز�ه. هدف از جنگ و جبهه و… اینه که نماز زنده بشه. 

هدف تمام کارهای ما اینه که ما عبد خدا و اهل نماز اول وقت بشیم. ان شاءالله اثر  

 بینی …اهمیت به نماز اول وقت رو تو زندگی خود می

 

طبقه  در  دفتر  بودیم.  هادی  شهید  انتشارات  دفتر  همسایه  که  بود  سال  دو  یکی 

بر  سلام  خواندن  با  را  هادی  شهید  بودیم.  اول  طبقه  در  ما  و  ساختمان،  همکف 

و یک سال بعد از ازدواج، با همسرم به سفر راهیان  ۹۷ابراهیم شناختم. نوروز سال 

شالله شبیه ی به من عطا کند که اننور رفتیم.در منطقه فکه از خدا خواستم فرزند

 ابراهیم هادی باشد. خدا را شکر در همان سال پسرم به دنیا آمد.

 

و   سر  کردم  احساس  شب  آن  بود،  مانده  کار  محل  در  همسرم  شبها  از  یکی  اما 

می  پله  راه  از  و صداهایی  کردم  قفل  داخل  از  را  ورودی  در  بودم.  ترسیده  آید!خیلی 

ترسیدم خواستم بخوابم، اما هنوز این رفت و آمدهای مشکوک ادامه داشت. می

زنند! در را باز کردم. جوانی در راه اما بالاخره خوابم برد. یکباره احساس کردم در می
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دیدم.  پله ایستاده بود و سرش را به سمت پایین گرفته بود. نیم رخ صورتش را می 

 بدون اینکه من حرفی بزنم گفت: همشیره، نگران نباشی، ما مراقب شما هستیم. 

 

هادی هستی؟گفت: نه ابراهیم رفته به کسی سر بزند باتعجب پرسیدم شما ابراهیم

 گردد. من جعفر از رفقای آقا ابراهیم هستم. تا این را گفت از خواب پر�دم.و برمی

 

از بچه  های دفتر سوال صبح روز بعد همسرم برگشت. بلافاصله گفتم: برو پایین و 

قرار کن در میان رفقای ابراهیم کسی به نام جعفر دار�م؟ همسرم رفت و با کتاب بی 

برگشت. تصویر روی جلد را نشانم داد. هنوز چیزی نگفته بود که گفتم خودش بود.  

شما  مراقب  ما  نباش،  نگران  گفت  من  به  که  دیدم  خواب  در  دیشب  را  آقا  همین 

هستیم…خانم رسولی امدادگر و همرزم شهید: بارها در جبهه شهید ابراهیم هادی را 

. نوای ملکوتی شان را هم شنیده بودم   می دیدیم که با خلوص نیت کار می کردند

؛ حال و هوای همه تغییر می کرد. بسیجی ها هم  که وقتی مشغول دعا می شد 

 هیم بودند و همیشه اطراف او پر از نیروهای رزمنده بود.عاشق ابرا
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شهر�ور رد میشدم که تصویر ایشان را روی دیوار   ۱۷سالها بعد در تهران از خیابان  

می  نماز  رکعت  دو  شهدا  دیگر  و  ایشان  نیت  به  شب  جمعه  هر  پس  آن  از  ؛  دیدم 

سال   در  اینکه  خواب   ۱۳۸۸خواندم.تا  رویا  عالم  در  شب  یک  ؛  فتنه  ماجرای  در  و 

بسیار   ای  چهره  با  ابراهیم  آقا  دیدم.  سبز  عجیبی  سر  تپه  یک  روی  ؛  ز�با  و  نورانی 

ایستاده و پشت سرش هم درختانی ز�بایی وجود داشت. بعد متوجه شدم دو نفر  

از دوستان ایشان که آنها را هم میشناختم در پایین تپه مشغول دست و پا زدن در  

 یک باتلاق هستند. 

فرو  باتلاق  در  بیشتر  میکردند  تلاش  چه  هر  ولی  بروند  جائی  میکردند  تلاش  آنها 

خواند (این تذهبون) (به کجا میرفتند.ابراهیم رو به انها کرد و فر�اد زد و این آیه را  

میروید؟اما انها اعتنایی نکردند.روز بعد به این فکر میکردم که این خواب چه تعبیری 

داشت؟ از طر�ق همسرم به یکی از بسیجیان آن سالها زنگ زدیم و وضعیت آن دو 

با همه  نفر  دو  ان  از تحقیق فهمیدیم که  بعد  پرسیدیم.خلاصه  را   ابراهیم  دوست 

هه و مجاهدت از حامیان سران فتنه شده و در مقابل رهبر انقلاب موضع سابقه جب 

گیری دارند.هر چند خواب حجت شرعی نیست ولی وظیفه دانستم و با انها تماس 

گرفته و ماجرای خواب را تعر�ف کردم. خدا را شکر ؛ همی رویا اثر بخش بود و ابراهیم 

 ۲۳۳و  ۲۳۴بر ابراهیم صفحه بار دیگر ؛ هادی دوستانش شد. منبع: کتاب سلام 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصرکاوه



28 
 
 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصرکاوه



29 
 

پایانی  ایام  درهمان  ابراهیم  است:«  شده  نقل  چنین  او  در�اره  خاطرات  از  یکی  در 

دبستان کاری کرد که پدرش عصبانی شد و گفت که ابراهیم از خانه بیرون برو و تا 

او  ابراهیم تا شب به خانه نیامد. همه خانواده ناراحت بودند که  شب هم برنگرد. 

برای ناهار چه کار کرده است ولی روی حرف پدر، حرف نمی زدند. ابراهیم شب برگشت 

و با ادب به همگی سلام کرد. از او پرسیدند ناهار چه کار کردی؟ پدر با این که که هنوز 

آهسته  خیلی  هادی  ابراهیم  بود.شهید  جوابش  ولی منتظر  بود  ناراحت  ابراهیم  از 

رفتم می  راه  کوچه  داخل  که  و گفت  خر�ده  وسایل  کلی  که  دیدم  پیرزن  یک   ،

تا  را  او کمک کردم و وسایلش  به  برود. من  به خانه  نمیدانست چکار کند و چطور 

نمی  داد.  من  به  ر�الی  پنج  سکه  و  کرد  تشکر  من  از  کلی  هم  پیرزن  بردم.  منزلش 

خواستم قبول کنم، ولی خیلی اصرار کرد. من هم مطمئن بودم این پول حلال است 

 برایش زحمت کشیده بودم. ظهر با همان پول، نان خر�دم و خوردم.» ز�را 

 کاش من هم ای شهیدان با شما می آمدم

 تا حر�م وحی، تا پیش خدا می آمدم

 تا طلائیه، شلمچه، فکه و فاو آنزمان 

 کاش من یک لحظه تا کرب و بلا می آمدم
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 رمز یا زهرا که شد بر آسمان جبهه ها 

 کاش من تا قتلگاه سینه ها می آمدم

 تا نوای یا حسین پیچید در گوش زمان 

 کاش من با لاله های سر جدا می آمدم 

 بغض بگرفته گلویم، طاقت فر�اد نیست 

 من تا سرزمین نینوا می آمدم کاش 

 این پر�شانی دلم را سوخت، دارم این نوا 

 کاش من هم ای شهیدان با شما می آمدم

 

از جبهه بر می گشتم. وقتی رسیدم میدان خراسان دیگر هیچ پولی همراهم نبود. به 

سمت خانه در حرکت بودم. اما مشغول فکر، الان برسم خانه همسرم و بچه هایم  

به چه کسی رو بیاندازم. خواستم   از من پول می خواهند. تازه اجاره خانه را چه کنم؟!

بروم خانه برادرم، اما او هم وضع خوبی نداشت. سر چهارراه عارف ایستاده بودم. با 

 خودم گفتم: فقط باید خدا کمک کند. من اصلا نمی دانم چه کنم! 
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ابراهیم سوار بر موتور به سمت من آمد. خیلی  در همین فکر بودم یکدفعه دیدم 

خوشحال شدم.تا من را دید از موتور پیاده شد مرا در آغوش کشید. چند دقیقه ای 

 صحبت کردیم. وقتی می خواست برود اشاره کرد:  

 حقوق گرفتی؟!

 گفتم: نه ، هنوز نگرفتم ولی مهم نیست.

دست کرد توی جیب و یک دسته اسکناس درآورد. گفتم: به جون آقا ابرام نمیگیرم، 

 خودت احتیاج داری.

گفت: این قرض الحسنه است. هروقت حقوق گرفتی پس می دی. بعد هم پول را 

 داخل جیبم گذاشت و سوار شد ورفت.

آن پول خیلی برکت داشت. خیلی از مشکلاتم را حل کرد. تا مدتی مشکلی از لحاظ 

مالی نداشتم. خیلی دعایش کردم. آن روز خدا ابراهیم را رساند. مثل همیشه حلال 

 مشکلات شده بود.

سردار محمد کوثری( فرمانده اسبق لشگر حضرت رسول (ص) ) ضمن بیان خاطراتی 

از ابراهیم تعر�ف میکرد که: در روزهای اول جنگ در سر�ل ذهاب به ابراهیم گفتم:  

 برادر هادی ، حقوق شما آماده است هر وقت صلاح می دانی بیا وبگیر. 
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 در جواب خیلی آهسته گفت: شما کی میری تهران؟ 

گفتم: آخر هفته. بعد گفت: سه تا آدرس رو مینویسم. تهران رفتی حقوقم رو دراین 

ها فهمیدم هر سه، از خانواده های خونه ها بده! من هم این کار را انجام دادم. بعد  

 مستحق و آبرودار بودند.

چهارشنبه که از شرکت خارج می شدم با خودم یک سری کتاب برداشتم و به سمت 

خانه حرکت کردم. پنجشنبه،جمعه و شنبه به خاطر شب قدر و شهادت حضرت علی 

دفاع مقدس  برای  را که  تا نواقص سنار�ویی  (ع) تعطیل بود و فرصت خوبی بود 

مدتی رفتم سراغ کتابها و یکی   آماده کرده ام را برطرف کنم. به خانه رسیدم و بعد از

 از آنها را انتخاب کردم. 

روی کتاب چیزی در خصوص عملیات خاصی نوشته نشده بود. تمام کتابهایی که  

 ۸برای تحقیق انتخاب کرده بودم قطور بودند و همه مرتبط با موضوع: خیبر ،والفجر 

، با خودم گفتم شاید این هم به این عملیاتها ر�ط داشته باشد. به نظر    ۳و کر�لای

 کتابها می توانستم تمامش کنم.   از همه کوچکتر می آمد و راحت تر از همه

روی تخت دراز کشیدم و شروع کردم به خواندن  کتاب. از هر برگ کتاب که میگذشتم 

بیشتر از شخصیت ابراهیم خوشم می آمد. جوری شیفته این شخصیت شده بودم 

 که لحظه ای کتاب را زمین نگذاشتم. 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصرکاوه



33 
 

یادم می آید آن شب شوهر خاله ام با فرزندانش به خانه ما آمدند. طبق معمول 

همیشه بدون روسری رفتم در را باز کردم و دوباره نشستم پای خواندن کتاب، هر چه 

جلوتر میرفتم و بیشتر ابراهیم را میشناختم برایم عز�زتر می شد. جوری که وقتی در 

بی امان اشک می ر�ختم و ناراحت می   قسمتی می خواندم زخمی یا مجروح شده

 شدم و قلبم به درد می آمد. بعد با خودم می گفتم: تو دیوانه ای؟ 

این کتاب یک شهید است که م یخوانی. یعنی اینکه دیگر زنده نیست برای چه اینقدر  

دیدند.  را  آن شب وقتی خانواده گر�ه های من  غمگین میشوی؟!  از مجروحیتش 

را  ابراهیم  شما  آخر  میگفتم  و  میکردم  بغض  میکنی!  گر�ه  اینقدر  چه  برای  گفتند: 

ام گفت:جب دفعه شوهر خاله  ابراهیم نمیشناسید... یک  بود. من شبیه  هه همین 

ز�اد دیدم. میدانم چرا گر�ه میکنی... آن شب با بحث های جبهه و جنگ و شهدا به 

 پایان رسید.

فردا صبح دوباره به سراغ کتاب رفتم. نه برای اینکه تحقیقم را کامل کنم برای اینکه 

بیشتر از ابراهیم بدانم. کتاب را باز کردم رسیدم به جایی که ابراهیم با سوزن به پشت 

پلک خود میزد و خود را برای دیدن نامحرم سرزنش میکرد. کتاب را بستم. از خجالت 

اینبار برای فاصله بین انسانیت   نمیدانستم باید چه کار کنم؟! دوباره زدم ز�ر گر�ه 

 ابراهیم با خودم. فاصله بین خودم تا خدا... 
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کتاب رو به پایان بود و من تازه داشتم آغاز میکردم. رسیدم به نحوه شهادت ابراهیم. 

دلم نمی خواست تمام بشود. نمیخواستم پایانش را بخوانم. اما وقتی نام والفجر  

 مقدماتی را دیدم گفتم وای ابراهیم...! من این عملیات را می شناسم.

تحقیق م یکردم کاملا تصادفی با غر�ت شهدای فکه   ۸وقتی روی عملیات والفجر  

آشنا شده بودم. ابراهیم هم یکی از غر�ای فکه بود که  در این عملیات پهلوانانه به 

سوی خدا شتافت. پایان این کتاب دیگر من، من نبودم. انگار عز�زم را از دست داده  

 چیزها فکر کردم. بودم. در خود فرو رفتم و به خیلی 

شب قدر بود، سالها بود که آداب این شب را در خواب آلودگی هایم فراموش کرده 

 بودم. طبق معمول سالهای گذشته به سمت رختخوابم رفتم و خوابیدم. 

باورم نمیشد اما خواب ابراهیم را دیدم. آمده بود به خواب من! بالای سرم نشست 

و گفت:» پاشو نمازتو بخون، دارن اذان میزنن...!» نشستم و نگاهش کردم. نزدیکتر  

 آمد و گفت: « شما آبروی اسلامید...» 

از خواب بیدار شدم. یک ر�ع مانده بود به اذان صبح. بی اختیار گر�ه کردم و گفتم: 

سیاه؟ من که آبروی اسلامت رو بردم... رفتم و وضو  خدایا من آبروی اسلامم؟! منِ رو  

گرفتم و اولین نمازم را بعد از سالها خواندم. ابراهیم با حرفش مرا شرمنده و خجالت 

 زده کرد. 
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از آن روز به بعد دارم سعی میکنم تا  حالا من که نم یتوانم آبروی اسلام باشم اما 

حداقل آبروی اسلام را نبرم. به لطف ابراهیم امروز چادر، حجاب فاطمه زهرا(س) را  

بد  که  کسانی  با  میدهم  قسمتان  رو  این  از  برگز�دم.  خود  برای  پوشش  بهتر�ن 

 د به جای اینکه با خشونت برخورد حجابند یا اعتقاداتمان را درک نمیکنن

کنیم بیایید هدایت گری چون ابراهیم هادی باشیم. ا�ر توانش را ندار�م ابراهیم و 

ابراهیم ها را به آنها معرفی کنیم. یقینا خداوند بخشنده و مهر�ان است. من تمام 

تلاشم را میکنم تا تمام روزهایی را که با سرکشی و عصیان به خود ظلم کردم و خودم 

 ختم جبران کنم.را از معبود و محبوبم دور سا

امیدوارم که خداوند توفیق عبادتش را از ما نگیرد. ابراهیم به من آرامش و شناختی   

چنین  نمیتوانستم  دنیا  این  جای  هیچ  در  گذاشتم  می  پا  ز�ر  را  زمین  ا�ر  که  داد  را 

آرامشی را بیابم. دلم میخواهد بدانید ابراهیم نه فقط من را بلکه اطرافیان من را هم  

کس گوشه ای خصلت های ابراهیم را می گویم دلش   دگرگون ساخته است. به هر 

 می خواهد خدای ابراهیم را بشناسد.    

«سلام خدا بر ابراهیم در آن لحظه که به دنیا آمد در آن لحظه که به شهادت رسید و 

در لحظه رستاخیز که بر انگیخته خواهد شد.»دوستان خوبم بر سر سجاده هایتان 

 که مینشینید من را هم دعا کنید ، دعا کنید خدا من را هم به بندگی اش قبول کند.
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را   ابراهیم  گردن  زخم  امدادگر  بود.  شده  روشن  کاملا  هوا  بودیم.  انار  ارتفاعات  در 

بست. مشغول تقسیم نیروها و جواب دادن به بیسیم بودم. یکدفعه یکی از بچه 

ها دوید و باعجله آمد پیش من و گفت: حاجی، حاجی یه سری عراقی دستاشونو 

 بالا گرفتن و دارن به این طرف میان! 

با تعجب گفتم: کجا هستن؟! باهم به یکی از سنگرهای مشرف به تپه رفتیم. حدود 

بیست نفر از طرف تپه مقابل، پارچه سفید به دست گرفته و به سمت ما می آمدند. 

 فوری گفتم: بچه ها مسلح بایستید، شاید این حقه باشه!

تسلیم  را  خودشان  بود  فرمانده  افسر  آنها  از  یکی  که  عراقی  هجده  بعد  لحظاتی 

کردند. من هم ازاینکه در این محور از عراقی ها اسیر گرفتیم خوشحال بودم. با خود  

فکر کردم حتما حمله خوب بچه ها و اجرای آتش باعث ترس عراقی ها و اسارت آنها 

 گر. یکی از بچه را که عر�ی بلد بود را آوردم.شده. درجه دار عراقی را آوردم داخل سن

مثل بازجوها پرسیدم: اسمت چیه، درجه و مسئولیت خودت را هم بگو! خودش را 

معرفی کرد وگفت: درجه ام سرگرد و فرمانده نیروهایی هستم که روی تپه و اطراف 

از لشگر احتیاط بصره هستیم که به ایم منطقه اعزام شدیم.  آن مستقر بودند. ما 

 پرسیدم چقدر نیرو روی تپه هستند. گفت: الآن هیچی!!

 چشمانم گرد شد. گفتم: هیچی؟!
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جواب داد: ما آمدیم و خودمان را اسیر کردیم. بقیه نیروها را هم فرستادم عقب، الن 

 تپه خالیه! 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: چرا؟!

 خواستند تسلیم شوند. تعجب من بیشتر شد و گفتم: یعنی چی؟!   گفت: چون نمی

 فرمانده عراقی به جای اینکه جواب من را بدهد پرسید: این الموذن؟!

 این جمله احتیاج به ترجمه نداشت. با تعجب گفتم : موذن؟! 

اشک در چشمانش حلقه زد. با گلویی بغض گرفته شروع به صحبت کرد و مترجم 

 کرد:  سر�ع ترجمه می

به ما گفته بودن شما مجوس و آتش پرستید. به ما گفته بودند برای اسلام به ایران 

شیعه هستیم. ما وقتی حمله میکنیم و با ایرانی ها می جنگیم. باور کنید همه ما  

می دیدیم فرماندهان عراقی مشروب میخورند و اهل نماز نیستند خیلی در جنگیدن 

با شما تردید کردیم. صبح امروز وقتی صدای اذان رزمنده شمارا شنیدم که باصدای 

رسا و بلند اذان میگفت، تمام بدنم لرز�د. وقتی نام امیرالمومنین (ع) را آورد با خودم 

 با برادران خودت میجنگی. نکند مثل ماجرای کر�لا...  گفتم: تو
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همین  برای  داد:  ادامه  یعد  دقایقی  داد.  نمی  او  به  کردن  صحبت  امان  گر�ه  دیگر 

دادم کسی  دستور  لذا  نکنم.  تر  را سنگین  بار گناهم  و  تسلیم شوم  تصمیم گرفتم 

شلیک نکند. هوا هم که روشن شد نیروهایم را جمع کردم و گفتم: من میخواهم 

ید. این افرادی هم که با من آمده تسلیم ایرانی ها شوم. هرکس میخواهد، با من بیا 

ند دوستان و هم عقیده من هستند. البته آن سر�ازی را که به سمت موذن شلیک 

کرد را هم آوردم. ا�ر دستور بدهید اورا میکشم. حالا خواهش میکنم بگو موذن زنده 

 است یا نه؟! 

از  آره زنده است. باهم  از مدتی سکوت گفتم:  هیچ حرفی نمی توانستم بزنم، بعد 

سنگر خارج شدیم. رفتیم پیش ابراهیم که داخل یکی از سنگرها خوابیده بود. تمام 

هجده اسیر عراقی آمدند و دست ابراهیم را بوسیدند و رفتند. نفر آخر به پای ابراهیم  

: من را ببخش، من شلیک کردم. بغض گلوی من افتاده بود و گر�ه میکرد. میگفت

نبود.   نیروها  و  عملیات  به  حواسم  دیگر  داشتم.  عجیبی  حال  بود.  گرفته  هم  را 

میخواستم اسرای عراقی را به عقب بفرستم. فرمانده عراقی من را صدا زدو گفت:  

 د.  آن طرف را نگاه کن، یک گردان کماندویی و چند تانک قصد پیشروی از آنجا را دارن

بعد ادامه داد سر�عتر بروید و تپه را بگیر�د. من هم سر�ع چند نفر از بچه های اندرز 

انار کامل شد.  پا�سازی منطقه  ارتفاع،  آن  آزاد شدن  با  تپه.  رو فرستادم سمت  گو 
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گردان کماندویی هم حمله کرد. اما چون ما آمادگی لازم را داشتیم بیشتر نیروهای 

آن از بین رفت و حمله آنها ناموفق بود. روزهای بعد با انجام عملیات محمد رسول 

 الله در مر�وان فشار ارتش عراق بر گیلانغرب کم شد.

حالا چندین سالی است که از مفقودی ابراهیم می گذرد.یکی از یادبودهای ابراهیم 

ز�ر پل اتوبان شهید محلاتی بود.کار ترسیم چهره ی ۱۳۷۶ترسیم چهره وی در سال  

را نمی شناختم وبرای  ابراهیم  انجام داده بود.سید می گوید: من  را سید  ابراهیم 

بعداز انجام این کار به قدری خدا به زندگی کشیدن چهره ابراهیم چیزی نخواستم.اما  

تصویر  این  از  هم   چیزها  وخیلی  کنم  حساب  برایت  توانم  نمی  که  داد  برکت  ام 

 دیدم.همون  زمانی که این عکس رو کشیدم ، نمایشگاه جلوه گاه راه افتاد . 

یک شب جمعه ای بود.خانمی پیش من اومد وگفت: آقا ر�ا، این شیر�نی ها برای 

این شهید ، همین جا پخش کنید.فکرکردم از فامیل های ابراهیم هستند ، پرسیدم: 

 شما شهید هادی را می شناختید؟ گفت: نه. تعجب من رو که دید ادامه داد: 

خونه ما همین ، اطرافه ، من در زندگی مشکل سختی داشتم .چند روز پیش وقتی 

شما داشتید این عکس رو ترسیم می کردید از اینجا رد می شدم .خدا را به حق این 

شهید صدا کردم.وقول دادم ا�ر مشکلم حل شود نمازهایم را اول وقت بخوانم.بعد 
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هم برای این شهید که اسمش رو نمی دانستم فاتحه ای خوندم .باور کنید خیلی زود 

 مشکل من برطرف شد وحالا اومدم که از ایشون تشکر کنم.

سید نقاش چهره ابراهیم: پارسال دوباره اوضاع کاری من بهم خورده بود و مشکلات 

خاطر  به  دیدم  شدم  می  رد  ابراهیم  آقا  تصویر  جلوی  از  که  بار  داشتم.یک  ز�ادی 

گذشت زمان تصویر زرد وخراب شده .من هم رفتم دار�ست تهیه کردم و رنگ ها رو 

دم.باور نکردنی بود .درست زمانی برداشتم وشروع به درست کردن تصویر شهید کر 

از گرفتاری های  که کار تصویر تمام شد یک پروژه بزرگ به من پیشنهاد شد وخیلی 

 مالی ام برطرف شد. 

سید ادامه داد: آقا اینها پیش خدا خیلی مقام دارند. حالا حالاها مونده که اونها رو 

بشناسیم .کوچکتر�ن کاری که برای اونها انجام بدی ، خداوند سر�ع چند برابرش رو 

حج   اعمال  جر�ان  نیزدر  هادی  ابراهیم  شهید  دوستان  از  گردونه.یکی  برمی  تو  به 

داده بود .شب ابراهیم را بخواب دید که از او تشکر  طوافی را به نیت ابراهیم انجام  

 کردو گفت: هدیه ات به ما رسید.

خوشا به حال جوان هایی که امثال ابراهیم را الگوی رفتاری خود کرده و مسیری جز  

مسیر انبیاء و اولیاء نمی پیمایند.  برای دیدن حقایق به زندگی قاصدک های خوش 

خبری مراجعه کنیم که در نورانیت حقیقت یار و رب العالمین سوختند و خود روشنی 
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  ، شجاعت  ي  اسوه  هادي  شدند.ابراهیم  جاده  سوی  این  در  وتو  من  مسیر  بخش 

رشادت ، مروت ، دیانت و  صاحب مدال شهادت است .دلم گرفت و آمدم بعد از مدتها 

.مي  گیرند  مي  را  ام  خانه  صاحب  سراغ  من  از  .....همه  ابراهیم  اي  بنویسم  برایت 

د  نمي   : گویم  ؟مي  کجاست  شما  ابراهیم  این  او پرسند  از  نشاني  پرسند  انم.مي 

اینها نشاني نمي خواهند فقط منتظرند که می  داري؟ اما مي گویم که   ، :نه  گویم 

که  داني  مي  چه  او  از  پرسند  ؟؟؟مي  گفتم  راست   . بس  و  همین  کنید،  صدایشان 

 مهمان خانه اش شدي؟ 

و من مي گویم نامت را در جایي دیدم و از تو خواندم ،از تو خواندن همانا و دنبالت 

این   ؟شاید  بماند  گمنام  که  خواست  خدا  از  همیشه  چرا  پرسند  .مي  همانا  گشتن 

 باشد پاسخت که گمنامي صفت یاران خداست .

صدایت مي زنم ، مي دانم مهمان نوازي اما کمي با من حرف بزن !!! کمي صداي این  

بنده ي خطا�ار را بشنو ،واسطه اي شو بین من و بین پروردگار. در سراي بي نور دلم 

،تو نوري از عشق به خدا را در وجودم دوباره روشن کردي .یادت هست چه چیزهایي 

ي مرا ؟اذان تو در میدان نبرد لرزاند دلهایي را به تو گفتم ...یادت هست خواسته ها

نه دل خودي بلکه دل بیگانه را ، درست است ؟ پس منتظر�م یك اذان هم در گوش 

 ما بگو شاید دلمان بلزرد و دیگر منتظر لرزش هاي بعدي نباشد ... 
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با   کاش مي شد ....از تو که مي خوانم گاه دلم مي گیرد و اشك بر رخ مي نشانم ....

این دل ویران شده نجوا مي کنم که اي دل تا کي خودت را به دست احساست مي 

سپري ؟تا کي نفس، باید تو را کشان کشان ببرد ؟تا کجا مي خواهي پیش روي؟ فقط  

 ادعایت مي شود ؟؟؟ 

چه ز�باست داستان زندگیت که به یادگار نهادي .ا�ر ز�با باشي ز�با خواهي ماند .تو 

 خوب ز�ستي و حال ز�بایي ات براي همگان جلوه مي کند .

و   را مي دیدي  اما تو فقط خورشید  از صیادان،  پر بود  در�ایي که در آن گام نهادي 

پیش مي رفتي ، ا�ر در دام اسیرهم مي شدي خود را رها مي کردي که باز پیش بروي 

.چه دستاني را که نگرفتي و سوي روشنایي نبردي .چه وجودهایي را که از تور صیادان 

.چه ز�با رفتي به سویش اي اسوه ي شجاعت و رها نکردي و به دل در�ا نسپردي  

ایثار .گاه که دلم مي گیرد .با خود مي گویم آیا نگاهي هم به ما مي کني یا نه ؟؟؟شاید 

عجیب بود براي خیلي ها و جاي سوال که چرا از میان همه خوبان درگاه مقرب خدا 

ویسم و از خود  من خانه تو را برگز�دم ؟ چرا مهمان خانه تو شدم ؟چرا برایت مي ن

 مي گویم ؟براي خودم هم عجیب بود اما مي داني چرا ؟
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 مصلح اجتماعى با خاستگاه دینى 

عنوان یك روحانى و اسلام شناس برجسته، به عنوان یك فیلسوف و مطهرى را به  

متفکر ژرف اندیش، به عنوان یك استاد و نویسنده نمونه و به عنوانهاى دیگرى از 

این قبیل شناخته ایم. اما شناخت او به عنوان یك مصلح اجتماعى، نیاز مغفولى 

 است که به دو دلیل ضرورت مضاعفى یافته است؛ 

 

قشرهاى  اقبال  و  قبول  مورد  که  است  متفکرانى  معدود  از  مطهرى  آنکه  نخست 

متفاوت اجتماعى و طیف هاى مختلف فکرى است و نظر صائب، نیت خالص و قدرت 

 نظر�ه پردازى او را همگان پذیرفته و تحسین کرده اند.  

دیگر آنکه با گذشت سه دهه از تجر�ه بر�ایى نظام سیاسى بر مبناى تفکر دینى، نیاز 

تردید  جاى  آینده  در  تر  صحیح  و  تر  پرشتاب  حرکتى  براى  گذشته  در  بازاندیشى  به 

ثار و کارنامه پر�رکت این شهید بزرگ نشان مى دهد که مى توان او  ندارد. نگاهى به آ

ک اجتماعى  مصلح  عنوان یك  به  نگر�سته را  چیز  به همه  دین  خاستگاه  از  اتفاقا  ه 

است، مورد مطالعه قرار داد و از آثار مکتوب و شفاهى و از مهم تر�ن سیره عملى و 

 رفتار اجتماعى او الگوى مطمئنى براى خود ساخت. 
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 مفهوم و اهداف کلى:

در   بنیادین  و  اساسى  تغییر  خواستار  که  شود  مى  گفته  هایى  حرکت  به  انقلاب 

وضعیت اجتماع و نظام حا�م بر آن است، اما اصلاح به حرکتهایى اطلاق مى گردد که 

روشهاى  طر�ق  از  تغییر  و  دگرگونى  دنبال  به  اساسى،  هاى  بنیان  پذیرش  رغم  به 

 مسالمت آمیز هستند.

اما این تفاوت در ادبیات دینى و ملى ما به رسمیت شناخته نشده و از نگاه استاد   

مطهرى نیز اصلاح اجتماعى انقلاب را هم در بر مى گیرد. به همین جهت است که امام 

حسین (ع) نیز انقلاب خونین خود را اصلاح طلبى در امت جد خود مى نامد، «انما 

 خرجت لطلب الاصلاح فى امت جدى».

مقصود استاد مطهرى از اصلاحات نیز دقیقا چنین مفهوم وسیعى است و به همین 

جهت بارها و بارها از اصطلاح «نهضت اصلاحى» استفاده مى کند. به هر حال شهید 

مطهرى اصلاح یعنى سامان بخشیدن را که نقطه مقابل افساد است از ضرورتهاى 

بر اصلاحات می تا�ید  ضمن  یا خانوادگى، بحث مسلم دینى مى شمارد و  ان فردى 

را  آن  به  پرداختن  و  دارد  اجتماعى  اصلاح  مورد  در  اى  پرا�نده  البته  و  مفصل  هاى 

 «حساسیت مثبت و مبارکى» مى شمارد.  
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ایشان با اشاره به آیات متعدد قرآن که همه پیامبران را مصلحان مى خواند اعتقاد  

مسلمان  اینکه  حکم  به  مسلمانى  هر  است.  اسلامى  روحیه  یك  طلبى  اصلاح  دارد 

است خواه ناخواه اصلاح طلب و لااقل طرفدار اصلاح طلبى است ز�را اصلاح طلبى از 

 ارکان تعالیم اجتماعى اسلام است.

اجتماعى،   اصلاحات  اهداف  درست  تشخیص  است  مهم  آنچه  استاد  نظر  به  البته 

از «افراط گرایى در این باب است»، ز�را اصلاح اجتماعى یعنى  آسیبهاى آن و پرهیز 

دگرگون ساختن جامعه در جهت مطلوب و طبیعى است که شناخت جهت مطلوب 

 و استمرار حرکت به سوى جوهره این حرکت ارزشمند است. 

 

شهید مطهرى در برداشتى عالمانه و ز�با از خطبه مشهور حضرت على (ع)، اهداف 

 اصلاح طلبى دینى را در چهار محور خلاصه مى کند:

اسلام -۱  به  «بازگشت  کلام  یك  در  و  بدعتها  بردن  میان  از  و  دین  از  زدایى  پیرایه 

 نخستین».

تحول بنیادین در اوضاع زندگى خلق خدا به گونه اى که نظر هر بیننده را جلب -۲

 نماید. 
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امان   -۳ ظالمان  از شر  بندگان مظلوم خدا  تا  انسانها»  اجتماعى  بازسازى «روابط 

 یابند و دست تطاول ستمگران از سر ستمدیدگان کوتاه شود. 

دگرگون سازى نظامات مدنى و اجتماعى جامعه در سایه بر�ا داشتن مقررات   -۴

 تعطیل شده خدا و قانونهاى نقض شده اسلام.

 

نا�فته پیداست که دست یافتن به این آرمانهاى بلند نیازمند صلاحیت هایى است 

راه  این  طى  همچنین  باشند.  برخوردار  آن  از  باید  اجتماعى  هاى  حرکت  رهبران  که 

طولانى همواره مواجه با دشوار�هاى بسیار و آسیب پذیر�هاى بى شمارى است که 

رسید. اینها همه نکته هایى است   بدون توجه به آنها هیچگاه نمى توان به مقصد

 که از نگاه نافذ استاد مغفول نمانده و به آنها اشاره خواهد شد. 

 

 شرایط موفقیت مصلحان اجتماعى 

استاد مطهرى، اصلاحات به این معنى را «کار پیامبرانه» و هدف تمام انبیاء و امامان 

دانسته و در عین حال این سوال اساسى و سرنوشت ساز را مطرح مى کند که «آیا 
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به  موفق  معنوى  شخصیت  نوع  هر  با  و  اخلاقى  و  روحى  شرایط  هر  در  فردى  هر 

 برداشتن چنین گام پیامبرانه اى مى شود؟» 

نهج البلاغه به این پرسش پاسخ منفى داده و تا�ید  ۱۰۷ایشان با استناد به حکمت  

مى کنند فقط کسى چنین توفیقى حاصل مى کند که سه صفت بزرگ در او راه نیافته  

شرایط   که  گفت  توان  مى  استاد،  توضیحات  با  طمع.  مضارعه،  مصانعه،  باشد: 

 ز�ر است: موفقیت اصلاح طلبان از دیدگاه على (ع) به شرح 

 

 عدم مصانعه  -۱

اند ولى  یا معامله گرى هم معنى کرده  یا ملاحظه کارى  را به سازشکارى،  مصانعه 

استاد معتقد است که نه، همه اینها مصانعه هستند، ولى مصانعه بیش از اینهاست 

 و تا�ید مى کند که هنوز نتوانسته ام یك معادل فارسى دقیق براى آن پیدا کنم.

(ع)  على  امام  کلمات  در  واژه  این  کار�رد  از  مثالهایى  ارائه  با  کند  مى  تلاش  ایشان 

معناى روشنترى از آن ارائه کند و از جمله مصلحت سنجى ها، از آن نوع مصلحتهایى 

که سیاستمداران خود را با آنها تطبیق مى دهند!، ترویج برخوردهاى چاپلوسانه و 

امر خدا داشتن و ملاحظه دوست و رفیق و فرزند و   تملق آمیز، رودر�ایستى در اجراى
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با شعار  را مصداق صفتى مى داند که  را در کارها دخالت دادن  خویشاوند و مر�د 

اصلاح طلبى تناقض دارد. ماست مالى خطاهاى خود و اطرافیان و شیره مالى بر سر  

 مردم نیز مصداق دیگرى است که این شهید بزرگوار براى مصانعه ذکر مى کند.

 

 مضارعه  -۲

مضارعه یعنى مشابهت و به عقیده استاد آن کس که مى خواهد جامعه اى را اصلاح 

کند و تغییر دهد خودش نباید همرنگ همان مردم باشد و همان نقاط ضعف که در  

وجود داشته باشد، کسى موفق به اصلاح نقاط ضعف مى مردم هست در خودش  

 شود که خود از آنها مبرا باشد.

 

ایشان به عنوان نمونه، على (ع) را مصداق یك مصلح دینى مى داند که فرمود: به  

از آن که فرمان  آنکه پیش  را به هیچ کارى فرمان ندادم مگر  خدا سوگند من شما 

دهم، خودم به کار بستم و از هیچ چیز شما را منع نکردم، مگر آنکه پیش از آنکه شما 

 . را منع کنم، خودم از آن دورى کردم
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 عدم طمع ورزى  -۳

بند  در  آنکه  است  معتقد  و  کرده  معنى  انسان  جاوید»  «بردگى  را  طمع  استاد 

این  از  را  دیگران  تواند  نمى  است  گرفتار  هواپرستى  و  طلبى  فزون  خودخواهى، 

پس   سازد.  رها  است. مشکلات  دینى  مصلح  توفیق  شرط  معنوى  آزادى  و  «حر�ت 

یابد، و همچنانکه یك  همچنانکه یك ز�ون ملاحظه کار توفیق اصلاح خدایى نمى 

مطامع  بنده  و  اسیر  یك  گردد،  نمى  خود  جامعه  مداواى  به  موفق  بیمار  گرفتار 

 د.»نفسانى نیز موفق نخواهد شد دیگران را از اسارتهاى اجتماعى یا معنوى باز دار

ایشان در جاى دیگر مى گوید: اولین شرط اصلاح طلبى فارغ بودن از تعصبات افراطى 

درست  شناخت  شرط  پیش  را  این  و  است  دیگر  فرقه  علیه  خاص،  فرقه  به  نسبت 

 اجتماع و یافتن درمان دردهاى آن مى داند.

 

 بازخواني اوصاف شخصیتي شهید مطهري 

غم فراق و فقدان آموزگار فرهیخته انقلاب، روشنفکر متعهد، استاد شهید مطهري 

ساله شد.استاد شهید مرتضي مطهري از برجسته تر�ن و عالي تر�ن نخبه هاي   ۲۷

فکري حوزه علمیه قم و نهضت اسلامي ایران بود. او فردي مورد اعتماد امام راحل 
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و از تئور�سین هاي تراز اول انقلاب اسلامي بود که متأسفانه در اولین بهار انقلاب از 

به   ۱۳۵۷بهمن    ۲۲بوستان پرطراوت انقلاب چیده شد.درحالي که انقلاب اسلامي در  

در   مطهري  استاد  رسید  رسید.   ۱۳۵۸اردیبهشت    ۱۲پیروزي  شهادت  به  مظلومانه 

در دوران حیات نظام مقدس اسلامي حضور   بدین ترتیب استاد در کمتر از سه ماه

داشتند در طول این مدت علاوه بر فعالیت هاي گسترده اي که به انجام مي رساندند 

تعدادي مقاله و سخنراني در�اره انقلاب اسلامي و موضوعات اساسي پیرامون آن 

 عرضه کردند.

 

پس اردیبهشت ماه هر سال، همه اهل فرهنگ و دین و قلم و بیان را یادآور مردي  

مي سازد که حضورش برکت بود، و قلمش انعکاس دانایي و بیانش فر�اد آ�اهي و 

شاید بتوان همه حیات او را در دو ساحت آموختن و آموزاندن خلاصه کرد از این رو 

 فکر و اندیشه و آ�اهي و دانایي نامید.بهتر که او را شهید عرصه علم و معرفت و ت

 

صاحب فضیلتي را از دست دادیم که امیر عارف جماران او را فرزند  ۵۸در اردیبهشت  

و   دیني  براي حوزه هاي  اي  توصیف کردند که پشتوانه  عمر خویش  عز�ز و حاصل 

علمي و خدمتگزاري سودمند براي ملت و کشور بود.استادي که دعوت و ارشاد و 
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مبارزه با تحر�ف ها و بدعت ها را اولین مسئولیتي مي دانست که در دوره خاتمیت 

جایگاه  این  براي  متعهد  سنگر�اني  نیز  خود  و  یافته  انتقال  عالمان،  به  پیامبران 

از  اسلامي،  انقلاب  متفکر  مغزهاي  و  رهبران  با  برخورد  در  دشمن  شیوه  بود.دیروز 

شیو امروز  و  بود  او  شخص  برداشتن  متفکر  میان  مغزهاي  با  برخورد  در  دشمن  ه 

 انقلاب اسلامي از میان بردن یاد و نام و خاطره آنهاست.

 

دشمن باید بگوید و بنویسد که:«آن قدر از مطهري سخن به میان آمده که او نیز   

همچون دین، دولتي شده است».آیا این نگرش نشانه فرسنگ ها فاصله از تعقل و 

 تدبر و تفکر نیست؟! 

ا�ر چه دشمن، دیروز، استاد را از ما گرفت اما امروز وظیفه و رسالت ما این است که 

که به تعبیر امام راحل همه بدون استثناء مفید   -اجازه ندهیم اندیشه و تفکر استاد 

 را تخطئه کنند و تفکر مطهري از جامعه رخت بر�ندد. -و آموزنده هستند 

در بازخواني و پژوهشي در شخصیت و آثار استاد شهید مطهري(ره) به ویژ�ي ها و 

خصوصیات و رویکرد ایشان بیشتر مي توان پي برد که نویسنده در این مقاله به اهم 

 شاخص هاي آن اشاره مي کند با هم آن را از نظر مي گذرانیم. 
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 گرایي مردم -۱

رویکرد مردمي به عنوان عامل جاودانگي استاد مطهري شمرده مي شود چنانکه 

با وجود   نیز سخن نگفت، و  از ز�ان گروهي خاص  وي به گروهي خاص و همچنین 

سطح عالي علمي، به جاي ماندن در حوزه و پرداختن به مسائل صرف علمي و تألیف  

د عمل نماید درواقع استاد کتاب به میان مردم و قشر دیندار آمد تا به وظیفه خو

 اندیشمندي مردمي بود.

 

 رویکرد عدل گرایي و عدالت محوري و نگاه ویژه به مقوله عدالت اجتماعي  -۲

وجه برجسته و بارز آثار استاد مطهري توجه خاص به عدل و عدالت گستري در اسلام 

آثار متعدد   در میان  باشد  ادبیات مي  تارك  بر  نگیني  الهي چون  عدل  ایشان کتاب 

اسلامي مي درخشد و از ارزشمندتر�ن متون اسلامي است که مبحث عدالت را در 

اسلام و در سیره پیامبر(ص) و حضرت علي(ع) و بزرگان دین مورد بررسي و تفسیر و 

الت تأویل قرار مي دهد. توجه جدي به طرح عدالت اجتماعي به طوري که ایشان عد

را از جنبه فردي خارج کرده و از بعد اجتماعي مورد بررسي قرار دادند و حتي شهادت 

 حضرت علي(ع) را در جهت تحقق عدالت اجتماعي مي دانند.
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 پرهیز از روشنفکرمآبي -۳

در آثار شهید مطهري ما، لحن و کلامي روشنفکرانه و بهره گیري از لغات پرطمطراق و 

 فلسفي و ادبي را هرگز مشاهده نمي کنیم. - اصطلاحات سنگین فقهي

 

 ارائه اندیشه هاي نوین  -۴

پیرایه هاي  را بدون  ناب  پیرایه اسلام  بي  و  ز�اني ساده  با  از سویي  استاد مطهري 

سنتي ارائه مي کرد و از سوي دیگر مکاتب انحرافي و خط مشي هاي افراطي   -خرافي

 جویاي فکر و علم به چالش مي کشاند. را در زمینه هاي دیگر براي مردم و جوانان 

 

 آسیب شناسي دیني -۵

اصطلاح آسیب شناسي دیني یك اصطلاح جدید در حوزه اندیشه دیني است شاید 

بتوان مدعي شد که استاد مطهري اولین کسي بود که این واژه را وارد حوزه اندیشه 

از آن بهره برد (احیاء تفکر اساسي ص   آثار خود  ) یعني شناخت ۳۲دیني کرد و در 

ني و یا آ�اهي و معرفت دیني و یا عملي آسیب ها و اشکالاتي که بر اعتقاد و باور دی

در رفتار جامعه دیني وارد مي شود و یا ممکن است که وارد شود از این منظر بخش 
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اعظمي از تلاش هاي علمي استاد مر�وط به آسیب شناسي دیني است ز�را فعالیت 

هایشان در جهت شناسایي و ترمیم آسیب ها و دفع شبهات وارد بر دین، باورهاي 

دیني، معرفت دیني و دینداري بود. که مرحله درمان یا همان رفع نقاط آسیب دیده 

استا و  است  شناسي  آسیب  در  مهم  هاي  سرفصل  و از  شناخت  در  وافري  تلاش  د 

 درمان نقاط آسیب دیده انجام داده است.

 

استاد مطهري براي درمان و رفع آسیب مفاهیم دیني ابتداء به علل آن پي برده و با 

نقد و دفع آن علل، درمان آن آسیب را میسر مي نماید. مثل «تحر�فات عاشورا» یا 

براي اصلاح و شناساندن تحر�فات حادثه  اثر  این  «حماسه حسیني» که استاد در 

حسیني   حماسه  کتاب  از  مهمي  بخش  حادثه کر�لا،  این  تحر�ف  عوامل  به  را 

اختصاص داده و پس از آن فصلي از کتاب را با عنوان وظیفه ما، در برابر تحر�ف ها 

نامگذاري فرموده اند که این نمونه اي از میزان اهمیت و تأثیرگذاري شناخت علل 

 آسیب دیدگي در مرحله درمان آسیب درنظر استاد مي باشد.
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 کارکردهاي فعال در حوزه فکري، اجتماعي و عملي -۶

چنان که به نظر استاد مطهري جنبش هاي اصلاحي اسلامي، برخي فکري و برخي 

اجتماعي و برخي دیگر، هم فکري بوده و هم اجتماعي (نهضت ها درصد ساله اخیر  

داراي ۱۳ص   که  گیرد  مي  قرار  آخري  بندي،  تقسیم  راستاي  در  نیز  استاد  حرکت  و   (

 ه است.کارکردهاي فعال در حوزه هاي فکري و اجتماعي بود 

 

 التقاط زدایي یا مبارزه با شبهه گرایي و دفاع از تعالیم و اندیشه هاي اسلامي  -۷

برخي روشنفکران این شبهه را مطرح مي کردند که تعالیم اسلامي با تغییرات زمان 

سازگاري ندارد و لذا قابل استفاده در عصر حاضر نیست. استاد در کتاب امدادهاي 

صفحات   بشر  زندگي  در  بي   ۱۵-۵۹غیبي  تعالیمي  اسلام  تعالیم  که  کند  مي  بیان 

ید دین هرگز غروب نمي کند. و در  نقص و از سویي نیز همیشه زنده است و خورش

حوزه هاي مختلف دین بارها از تعالیم مورد اتهام دفاع نموده است. دفاع از مسائل 

اعتقادي نظیر قضا و قدر، شفاعت، انتظار و یا دفاع و دفع شبهه از قوانین و مقررات 

اخلاق  از  دفاع  یا  و  جهاد  و  جزایي  مقررات  برخي  زن،  حقوق  مباحث  چون  اسلام 

 لامي.اس
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مثلا در پاسخ به این شبهه که آموزه هاي اسلامي را کهنه و یا مرده تلقي مي نماید 

بحث هاي مبسوط و مفصلي را تحت عنوان کلي اسلام و مقتضیات زمان را دارند که 

چرا؟  نمرده  اسلام  اند.  مرده  مسلمین  است،  نمرده  «اسلام  فرماید:  مي  فرازي  در 

ست و اینها به صورت زنده هستند چون کتاب آسمانیش هست، سنت پیغمبرش ه

یعني دنیا نتوانسته بهتر از آنها بیاورد پس نقص کار در کجاست؟ نقص کار در تفکر  

مسلمین است. یعني فکر مسلمین، طرز تلقي مسلمین از اسلام، به صورت زنده اي 

) و یا در جاي دیگر مي فرماید:  ۷۷نیست؟ به صورت مرده اي است.» (حق و باطل ص

دین و اصول کلي که دین ذکر کرده است.» هرگز مردني نیست آن چیزي که «حقایق  

مردم  فکر  میرد،  مي  مردم  میان  در  که  است  این  معنایش  میرد...  مي  گوییم  مي 

 در�اره دین، فکر مرده اي است...

 

و   است  زنده  اسلام  دارند  دیگري  حساب  مسلمین  و  دارد  حساب  یك  اسلام 

ص گفتار  (ده  مرده»  فعلي  استاد  ۱۳۴مسلمانان  والاي  شخصیت  اصلي  پایه  لذا   (

مطهري التقاط زدایي از پیکر تفکر دیني بود که ر�شه در دقت، تیز�یني و مطالعات 

 گسترده و عمیق اسلامي آن حکیم فرزانه داشت.
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رویکرد اصلاح طلبي اسلامي یعني اصلاح خود و اصلاح زاویه دید نسبت به اسلام   -۸

 نه اصلاح اسلام 

 استاد در این زمینه مي فرماید: 

«ما باید تصور خودمان را در�اره اسلام تصحیح کنیم و این است معني تفکر اسلامي 

یعني ما باید طرز تفکر و طرز بینش خودمان را در�اره اسلام اصلاح کنیم آن عینك و 

زاویه دید خودمان را اصلاح کنیم تفکر اسلامي خودمان را به شکل تازه اي درآور�م  

 ).۱۳۶کنیم.» (حق و باطل صتلقي خودمان را از اسلام عوض 

 

 مسئولیت گرایي فرا�یر در اصلاح گرایي -۹

 استاد شهید در مورد تحر�فات حادثه عاشورا مي فرمایند:

آیا  هستند.  کساني  چه  تحر�فات  این  مسئول  ببینیم  و  کنیم  گذشته  به  «نگاهي 

این   الناس؟... معمولا در  یا توده و عوام  این تحر�فاتند و  خواص و علما مسئول 

گونه قضایا علما به گردن عوام مي اندازند و عوام به گردن علما... ولي حقیقت این 

مسئولیت،   این  در  و  تقصیر  این  در  که  عوام.»  است  هم  و  مسئولند  خواص  هم 

) و استاد در راهکار درماني خود در این بخش، از سویي خود  ۹۱-۹۲(حماسه حسیني  
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دینداران را مسئول شمرده و بخشي از وظیفه اصلاح در این حوزه را متوجه ایشان 

مي دانند و معتقد است که عوام باید بکوشند و خود را از جهالت و بي خبري نجات 

بخشند و از سوي دیگر وظیفه مبارزه با علل آسیب دیدگي از ناحیه دینداران را متوجه 

اند: «وظیفه علماست که در این موارد حقایق   علما و دین شناسان کرده و فرموده 

با  که  علماست  وظیفه  نیاید.  خوششان  مردم  ولو  بگویند  مردم  به  پرده  بدون  را 

(حماسه  کنند»  باز  را  دروغگویان  مشت  که  علماست  وظیفه  کنند  مبارزه  ا�اذیب 

 )۱۰۴حسیني

 

 صاحب نظر�ات بدیع و ابتکاري  -۱۰

از عوامل آسیب دیدگي نگرش هاي دیني را مي بایست در حوزه  از نظر استاد یکي 

از دین شناسان در ناحیه فهم، عمدتٱ دچار  دین شناسان جستجو کرد. مثلا برخي 

گرایي معضلات و آفاتي مي شوند. آفاتي از قبیل روش هاي نادرست فهم نظیر عقل 

 محض، حس گرایي محض، اخبارگري، اشعرگري وهابي گري. 

استاد مطهري در این حوزه نیز فعالیت هاي قابل توجهي دارند. نقدهاي ایشان بر  

 روشهاي نادرست فهم، نمونه اي از این فعالیت هاست مانند:
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 )۱۱۵ -۱۷۸نقد عقل گرایي محض (انسان کامل 

 ) ۲و ۱مقالات  ۱نقد حس گرایي محض (اصول فلسفه و روش رئالیسم ج

 )۱۴۱-۱۵۱-۱) اسلام و مقتضیات زمان (ج۱۰۶-۱۱۰نقد اخبارگري (ده گفتار 

 )۷۲-۷۶) جهان بیني توحیدي (۴۶-۵۰نقد اشعري گري (بیست گفتار 

 ) ۷۶-۸۰نقد وهابي گري (جهان بیني توحیدي 

اما علت اصلي این آسیب به سبب گستردگي و پیچیدگي موضوعات مورد فهم مي 

باشد که نگرش هاي دیني را دچار آسیب مي نماید و در رفع این معضل دو پیشنهاد  

 ارائه مي دهند:

 

 ) ۱۲۵-۱۲۸تشکیل شوراي فقهي و اجتهاد گروهي (ده گفتار  -۱

 ) ۱۲۴-۱۲۵اجتهاد تخصصي (همان  -۲

 تیز�یني، بصیرت و فراست سیاسي -۱۱
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بود که قدرت فوق العاده استاد شهید مطهري یك آسیب شناس بزرگ جهان اسلام  

اي در درك شرایط فعلي و تطبیق آن با شرایط مورد انتظار داشت. برهمین مبنا بود  

و  ۴۱که   پیش  آینده ۱۵سال  حرکت  افق  از  اسلامي  انقلاب  پیروزي  از  قبل  سال 

صهیونیزم پرده برداشت و نسبت به خطر رو به رشد آن در درون کشورهاي اسلامي 

 هشدار دادند.

 

در   استاد  نیز  داخلي  هاي  عرصه  اسلام ۲۷در  جبهه  در  انحراف  خطر  از  پیش  سال، 

سخن راند و مسئولان نظام را به خطر گسترش اندیشه هایي که به ظاهر اسلامي 

 اند اما در باطن به تبلیغ سکولار�زم مي پردازند هشدار داد. 

 

استاد شهید مطهري پس از حضرت امام راحل اولین شخصي بود که به خطر نفاق و 

سران منافقین پي برد و حتي تغییر در ایدئولوژي آنها را نیز سالها پیش از بروز، پیش 

بیني نموده و حتي مبارزه اش با رژ�م شاه مانع از آن نشد تا از خطر گروه ها و جر�ان 

 هاي انحرافي غافل بماند. 
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ثار  -۱۲  به روز بودن و ناظر به زمانه بودن آ

این رویکرد را به مخاطب خود نیز مي آموزد، مثلا در بحث قیام عاشورا مي فرماید که 

شمر هزاروسیصد سال پیش مرد، شمر امروز را بشناس؛ و یا مباحث حقوق زن در  

 اسلام گویا این مطالب براي وضع همین امروز جامعه ما بیان شده اند. 

هاي  پاسخ  مستحدثه،  و  نوین  پرسشهاي  که  بود  در�افته  بدرستي  مطهري  استاد 

پیرایش،   و  پالایش  و  بازفهمي  و  بازسازي  بدون  قدیم  کلام  و  تابند  برنمي  را  کهن 

به  جدیدي  افق  از  کوشید  لذا  باشد.  تواند  نمي  معاصر  انسان  نیازهاي  جوابگوي 

 نداز نویني به تصویر کشد.مسائل دیني و اجتماعي نظرافکند و آن را از چشم ا

 

 آ�اه به حوزه هاي مختلف  -۱۳

شهید مطهري با تسلطي که به مباني جهان بیني اسلامي و سیر تطور و تحول تار�خ  

تفکر مسلمین داشته و آ�اهي که از شرایط پیدایش اندیشه هاي علمي و فلسفي 

داشت و همچنین آ�اهي که از شرایط پیدایش اندیشه هاي علمي و فلسفي معاصر 

دیندار هماهنگي  دین و  و  علم  تطبیق  و  کند  مي  اي کسب  گونه  به  را  نوگرایي  و  ي 

متفاوت از پیشینیان ترسیم مي نماید. تا جائیکه اعتقاد به نوگرائي را مساوي با نفي 
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و طرد دینداري پنداشتن و لازمه تکامل اجتماعي و توسعه اقتصادي را که به شدت 

مورد نیاز جوامع تازه از زنجیر استعمار رسته بوده را در حذف دین و مباني ارزشهاي 

اخلاقي از ساحت اجتماع و تصمیم گیر�هاي کلان برشمردن تا اینکه و گرایش هاي 

اجتماعي هاي  جنبش  بصورت  شبه   تجددطلبانه  و  ناسیونالیستي  هاي  نهضت  و 

دیني، در درون جوامع اسلامي قد برافراشت و زمینه پیدایش حکومت هاي لائیك و 

سکولار را در دنیاي اسلام هموار ساخت در این اوضاع و احوال و مواجهه با چنین 

و  حا�م  رکود  از  مسلمین  و  اسلام  نجات  براي  تکاپو  به  را  مطهري  استاد  فرآیندي 

 مودن آنان با تحولات جهاني وامي دارد.همگام ن

 

در عین حالي که استاد پرورش یافته فرهنگ اصیل اسلامي بود از مباني فرهنگ و 

التقاط و  تمدن غرب نیز مطلع بود بر همین اساس به خوبي مي توانست خطوط 

انحراف را از صراط مستقیم تشخیص دهد. او رخنه ادبیات مارکسیستي را در حوزه 

رکسیسم یك علم محسوب روشنفکري دیني یك آفت جدي مي دانست زماني که ما

مي شد و پیش فرض هاي آن بعنوان اصول موضوعه تفکر دیني مطرح مي شد، 

 استاد ایدئولوژي بشر ساخته مارکسیسم را به چالش مي کشاند.

 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصرکاوه



65 
 
 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصرکاوه



66 
 

 حساس به کج اندیشي ها و تفسیرهاي نادرست -۱۴

استاد دقت و توجه وافري داشتند و دین شناسي، دین شناسان را موردمداقه قرار 

مي دادند تا کالاي دیگري را به نام دین به دینداران نفروشند. مطالبي را که از قلم 

قرار مي داد و هرکجا که اشتباهي را وبیان آنها تراوش مي کرد به دقت مورد مطالعه  

 مشاهده مي کرد با شجاعت تمام در برابر آن اشتباه و گوینده آن ایستادگي مي کرد.

مث� گروهي تحت عنوان روشنفکران مذهبي، کساني که سعي مي کردند دین را به 

که  تصویري  به  نسبت  استاد  کنند.  معرفي  دانشگاهي  و  جوان  نسل  و  جامعه 

عین  در  داشتند  خاصي  حساسیت  کردند  مي  ترسیم  دین  از  مذهبي  روشنفکران 

ود احترامي که براي متانت و تواضع اما هیچگاه کوتاه نمي آمدند بعنوان مثال باوج

مهندس بازرگان در آن زمان قائل بود ولي کتاب «راه طي شده» و «درس دینداري» 

 ایشان را بطور جدي مورد نقد قرار داد. 

درست همین شیوه را درمورد دکتر سحابي و دکتر شر�عتي هم داشت. در شرایط  

قبل از انقلاب با شر�عتي دوست بودند و از او دعوت کرده بود تا به تهران بیایند و  

در حسینیه ارشاد به سخنراني و به برگزاري جلسات بپردازند ولي درعین حال افکار و 

مختلف عالمانه و مؤدبانه مورد نقادي قرار   اندیشه هاي ایشان را به مناسبت هاي

 مي داد. 
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بعد از نماز به منزل آقاي   ۵۷جناب دکتر حداد عادل نقل مي کند: «در عید فطر سال  

مطهري رفتیم اتفاقٱ عده اي از اعضاي انجمن اسلامي پزشکان نیز به دیدن ایشان 

دکتر   با  چرا  شما  که  بود  این  کردند  مطرح  که  هایي  صحبت  ازجمله  بودند  آمده 

ند، فلان موضوع جزو مسلمات اسلام شر�عتي مخالفید؟ ایشان خیلي خونسرد گفت

هست یا نه؟ جزو احکام اسلام است یا نه؟ گفتند بله، گفت خوب، این نوشته ها را 

شما بخوانید ا�ر من بگویم کسي باخواندن اینها فکر مي کند اصل این موضوع در  

اسلام نیست، حق دارم این اعتراض را بکنم یا نه؟ گفتند بله. گفت حرف من از این 

 ).۶ص ۱۱/۲/۷۹ل است (کیهان قبی

 

 فاقد روحیه تعصب صنفي و مصلحت فردي -۱۵

همانطور که اشاره شد هیچ گاه مصلحت فردي و یا صنفي او را از انجام وظیفه اي که 

برعهده خود مي دید بازنمي داشت. استاد به عمل دیني دینداران توجه مي کرد تا 

پیراسته  از خرافات  را  دین  از هم تفکیك کند و ساحت قدسي  را  ناخالص  و  خالص 

 سازد.

با  تا  استاد سعي مي کرد  بودند  روحانیوني که گرفتار جمود فکري  اخبار�ون،  مث� 

و  یا منبر�ها  و  روحانیون مخالفت کند.  از  دسته  این  اذهان  و  افکار  بر  جمود حا�م 
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مداحان از دیگر گروه هاي صنفي که مخاطب شهید مطهري بودند، سخنان وعاظ و 

حساس  بسیار  روحانیون  سخنان  به  بخصوص  منبر،  اهل  و  ومداحان  گویندگان 

بودند لذا با کمال شجاعت و شهامت به تحر�فات بخصوص تحر�فات واقعه عاشورا 

 رد است. اعتراض مي کرد کتاب تحر�فات عاشورا نمونه روشن این برخو

 

 تکلیف گرا و احساس مسئولیت-۱۶

ایدئولوژي  و  مکتب  یك  صورت  به  اسلام  تنظیم  و  تدوین  دنبال  به  همواره  استاد 

وارداتي  هاي  ایدئولوژي  گسترده  هجوم  با  مقابله  به  بتوانند  راه  این  از  تا  بودند، 

بپردازند از این رو توان خویش را صرف پاسخگویي به نیازهاي فکر�ن جدید جامعه 

 و بخصوص نسل جوان کردند. 

 

سال ۲۰استاد در این زمینه در مقدمه کتاب عدل الهي نوشته اند «این بنده از حدود  

پیش که قلم به دست گرفته مقاله یا کتاب نوشته ام، تنها چیزي که در همه نوشته 

به سؤالاتي است که در   پاسخگویي  و  ام حل مشکلات  داده  را هدف قرار  آن  هایم 

 ت...  زمینه مسایل اسلامي در عصر ما مطرح اس
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دین مقدس اسلام یك دین ناشناخته است، حقایق این دین تدر�جٱ درنظر مردم 

 واژ�ونه شده است... 

 

تقصیر   یا  تصور  و  طرف  یك  از  اش  نامرئي  و  مرئي  عوامل  با  غر�ي  استعمار  هجوم 

بسیاري از مدعیان حمایت از اسلام در این عصر از طرف دیگر، سبب شده است که 

اندیشه هاي اسلامي در زمینه هاي مختلف از اصول گرفته تا فروع، مورد هجوم و 

دیده است که در حدود توانایي در    حمله قرار گیرد. بدین سبب این بنده وظیفه خود 

 این میدان انجام وظیفه نمایم.» 

 

 دقت و انضباط فکري -۱۷

ثار ایشان نمي توان به نکته  گفتار و نوشتار استاد بسیار دقیق است و از میان انبوه آ

 اي دست یافت که حا�ي از تناقض در منظومه فکري و نظري او باشد.
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 ثابت قدم و راسخ در عقیده-۱۸

این   نمود.  مي  نگران  را  استاد  بشدت  فکري  هاي  انحراف  و  اعتقادي  هاي  کجروي 

خصوصیت استاد زمینه ساز شکل گیري کینه ها و عقده هاي عمیق نسبت به ایشان 

 گردید و عرصه را بر حیات فکري ایشان بسیار تنگ کرد.

نامه اي به حضرت امام(ره) که در تبعید بودند نوشت و در آن با اشاره   ۱۳۵۶در سال   

به تلاش هاي مخرب و ضددیني مارکسیست ها، مجاهدین خلق، مخالفان روحانیت 

 و حامیان متعصب مرحوم شر�عتي تصر�ح کردند:

«... با من به حساب این که تا اندازه اي اهل فکر و نظر و بیان و قلم هستم بشدت 

 مبارزه مي کنند، شایعه برایم مي سازند، جعل و افترا مي بندند...  

 )۱۵ص ۱۲/۲/۸۴من الآن مرکز ثقل حملات این گروه ها هستم» (رسالت 

و   بود  تحجر  اصحاب  گرفتار  سو  یك  از  استاد  که  نماند  تهاجم نا�فته  دیگر  سوي  از 

ناجوانمردانه اصحاب التقاط اما «تسلیم مشهورات و مقبولات زمانه نشد و طر�ق 

 حق را برگز�د.

 نویسنده:بیژن ذبیحي 

 منبع:روزنامه کیهان 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصرکاوه



71 
 
 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصرکاوه



72 
 

 خبرنگاری که بنیانگذار اطلاعات سپاه شد 

سال     در  بود.  خبرنگاری  شغلش  و  افشردی  غلامحسین  مستعار    ۵۹نامش  نام  با 

های ایران شد.  حسن باقری به جبهه رفت اما چند ماهی طول نکشید که نابغه جبهه 

جنگ   مطرح  استراتژ�ستهای  از  یکی  و  سپاه  اطلاعات  بنیانگذار  را  او  که  آنجا  تا 

مراسم   نامند. می  تمامی  در  مقدس  دفاع  دوران  فرماندهان  که  و  سالهاست  ها 

سخنرانیهای خون نقش جوانان در دوران دفاع مقدس را بسیار حائز اهمیت دانسته  

و یکی از دلایل پیروزی در هشت سال دفاع مقدس را حضور جوانان با ایمان، خلاق،  

 اند. خوش ذوق، با انگیزه و متفکر عنوان کرده 

شاید این پرسش در ذهن هر شهروند ایرانی مطرح شود که چگونه امکان دارد یک  

ساله فرماندهی یک گردان، تیپ یا لشکر را بر عهده داشته باشد. برای    ۲۲یا    ۲۰جوان  

توان معرفی کرد  ها و افراد ز�ادی هستند که می پاسخ دادن به این سوالات نمونه 

ها شهید غلامحسین افشردی است که همه او را به نام حسن باقری  که یکی از آن 

شناسند. شهیدی که دوازدهمین جشنواره مطبوعات دفاع مقدس به نام آن  می 

 نامگذاری شده است. 

مصادف با سالروز    ۱۳۳۴اسفند    ۲۵شهید حسن باقری (غلامحسین افشردی) در  

در   دبستان  دوران  گذراندن  از  پس  وی  آمد.  بدنیا  تهران  در  (ع)  حسین  امام  میلاد 
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در دانشگاه ارومیه    ۵۴دبیرستان «مروی» ادامه تحصیل داد و با اخذ دیپلم در سال  

و   مذهبی  فعالیتهای  دلیل  به  چندی  از  پس  اما  شد  پذیرفته  دامپروری  رشته  در 

سال   در  و  شده  اخراج  دانشگاه  از  و    ۵۶مبارزاتی  شد  اعزام  سر�ازی  خدمت  به 

ها، سر�ازی را ترک  سر�ازان از پادگان   سرانجام با فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر فرار 

باقری    کرد.  و  حسن  فرهنگی  مختلف  فعالیتهای  وارد  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با 

از جمله خبرنگاری می  ثار و گزارشات    ۱۸شود که در مدت  اجتماعی  آ ماه خبرنگاری 

افشردی   حسن  نام  به  را  او  شهید  این  خبرنگاری  دوران  در  کرد.  منتشر  را  خوبی 

اولین  شناخ می  عنوان  به  که  بود  بالا  آنقدر  خبرنگار  این  توانایی  و  خلاقیت  و  تند 

از پیروزی انقلاب اسلامی در نخستین سفر خارجی مسئولان به   خبرنگار ایران پس 

کند و در حادثه طبس نخستین خبرنگاری است که در محل حادثه  الجزایر سفر می 

 کند. حضور پیدا می 

سال   در  افشردی  حسن  جبهه   ۵۹شهید  راهی  تحمیلی  جنگ  شروع  جنوب  با  های 

دستیابی  می  برای  را  رزمی»  عملیات  اطلاعات  «واحد  اهواز  به  ورود  بدو  در  و  شود 

کند که این آغازی برای راه اندازی این واحد  دقیق از موقعیت دشمن راه اندازی می 

 شود. در ستاد عملیات جنوب می 
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بهره  دلیل  به  باقری  دوران  شهید  طول  در  العاده  فوق  استعداد  و  هوش  از  مندی 

ایجاد   جمله  از  فراوانی  برکات  منشأ  تحمیلی  جنگ  اولیه  سالهای  در  خویش  حیات 

اولین قرارگاه مشترک سپاه و ارتش (قرارگاه نصر) و اولین فرمانده قرارگاه نصر بود  

فرماندهی    که پس از عملیات رمضان به سمت فرماندهی «قرارگاه کر�لا» و جانشین 

 کل در قرارگاههای جنوب منصوب شد.  

های شهید باقری وی  پس از شکل گیری سازمان رزمی سپاه با توجه به توان و تجر�ه 

 شود. می   به عنوان جانشین فرماندهی یگان زمینی سپاه برگز�ده

 !؟ شهید باقری که در بین رزمندگان به «سقای بسیجیان» معروف بود 

 

را در عملیاتهای مختلفی همچون ثامن الائمه    - تفکر ویژه دفاعی    نظامی خویش 

(شکست حصر آبادان)، طر�ق القدس (فتح بستان)، فتح المبین و بیت المقدس  

و در حالی که   مجاهدت کرد  راه  این  صادقانه در  اثبات رساند و  به  خرمشهر)  (فتح 

های جنوب را بر رفتن  های نبرد یافته بود، ماندن در جبهه قات خویش را در جبهه می 

 به شهادت رسید.   ۱۳۶۱بهمن    ۹به سفر حج ترجیح داد و سرانجام در  
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شهید سرلشکرغلامحسین افشردی (حسن باقری) آنچنان مدارج رشد و کمال را در  

عنوان  دوره  به  را  خویش  نام  که  نمود  طی  سرعت  به  جنگ  و  انقلاب  بحرانی  های 

تر�ن استراتژ�ست» در تار�خ دوران دفاع مقدس ثبت کرد و در حالی مسئولیت  «بر 

از   را برعهده گرفت که بیش  از    ۲۶سنگین فرماندهی اطلاعات و عملیات سپاه  بهار 

 عمرش نگذشته بود. 

 

شهید حسن باقری که به واقع او را بنیان گذار سازمان اطلاعات و عملیات رزم سپاه  

نظیر و اندیشه دفاعی والایی که داشت  نامیدند به دلیل شایستگی های اخلاقی بی 

در عمر کوتاه اما پر برکت خویش در دفاع مقدس منشأ تحولات بزرگی در ایجاد و  

 توسعه اطلاعات و عملیات رزمی سپاه و فرمانده فکوری در جنگ نامتقارن بود. 

نقشه  از  مؤثر  و استفاده  کار مستمر  با  باقری  عکسهای  شهید سرلشکر حسن  ها و 

ای به شناخت عمیقی نسبت به عرصه نبرد و نقاط قوت و ضعف  هوایی و ماهواره 

با بررسی و تجز�ه و تحلیل شرایط سیاسی کشور که رئیس   دشمن دست یافت و 

جمهور وقت (بنی صدر) به دلیل نا�امی در آزادسازی مناطق اشغالی در آن دوران  

سطوح   به  دستیابی  و  ارتقاء  رزم  سازمان  طراحی  عرصه  به  بود  کرده  عالی  ایجاد 

 فرماندهی و هدایت عملیات پای نهاد. 
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باقری»   نام مستعار «حسن  با  در سپاه  عضویت  با  افشردی که  غلامحسین  شهید 

از محیط و موقعیت دشمن و شرایط   آوری اطلاعات  بر جمع  معروف شد، همواره 

و اصلی در   عمده  اهداف  عنوان  دشمن به  نیروهای  سیاسی و حتی شرایط روحی 

 گفت: کرد و می خلال جنگ تأ�ید می 

 

«خود بحث اطلاعات هدف است بکوشید این را در ذهنتان جای دهید که اطلاعات   

هدف واسطه نیست بلکه خود هدف اصلی است و حتی دیگر این اطلاعات هیچ به  

ای که یک فرمانده در عملیات بدان نیاز دارد این است که  درد نخورد، نخستین نکته 

نمی  ندانید  را  خود  کلی  وضعیت  تا  باشد  داشته  اطلاع  خودش  جوانب  توانید  از 

 اطلاعاتی جمع آوری کنید.» 

 

ها  ها و نفر�ر تر از تعداد تانک حسن باقری آ�اهی از نقاط قوت و ضعف دشمن را فرا 

تأ�ید می  و  تانک دانسته  داشتن  دشمن  و قوت  تأثیر  کند: «ضعف  بلکه  ها نیست 

نتوانسته  هنوز  که  است  افراد  روی  ارتش  ارتش  فرهنگ  روحیه  از  کاملی  برآورد  ایم 

 پاشد.» عراق داشته باشیم و بدانیم که چه زمان این ارتش از هم می 
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آرایش   کیفیت  مسئله  را  موقعیت  از روش های شناسایی  یکی  باقری  شهید حسن 

دانست و معتقد بود که یکی از اشکالات دفاعی ما در آرایش نیروهاست  دشمن می 

ماند و نیروی احتیاط با قوت  روشهای شرقی، نیروی ضعیف در خطوط می چرا�ه در  

گیرد در حالیکه آرایش نیروهای ما برعکس است و  بیشتری در پشت سر آن قرار می 

 تر است. همواره احتیاط ما از نیروی اصلی ضعیف

شهید باقری به گفته همرزمانش غالبا یک تا دو ساعت پس از هدایت اولیه عملیات  

یافت و خود شخصا وضعیت خطوط تصرف شده را با اهداف  در خط نبرد حضور می 

می  کنترل  نقشه)  (روی  شده  تعیین  پیش  نقشه  از  روی  بر  را  ضعف  نقاط  و  کرد 

ها را در خط ارز�ابی و دستور العمل لازم  مشخص و عملکرد واحدهای رزمی و یگان 

ابلاغ می  از همه به وضعیت جسمانی بسیجیان می را  برای  کرد و بیش  اندیشید و 

ای قائل بود به  ها به ویژه هنگام عقب نشینی اهمیت ویژه اوضاع روحی_ روانی آن 

 کند:  طوری که در خصوص حفظ نیروهای رزمنده تأ�ید می 

�اهی از  پذیر�م اما در اثر نا «ا�ر در شناخت دشمن هزار شهید هم تقدیم شود می  آ

 وضعیت دشمن، منطقه و زمین یک شهید هم پذیرفتنی نیست.» 

های اول دفاع مقدس است که  شهید حسن باقری یکی از فرماندهان بی نظیر سال 

عملیات  در  او  طر�ق نقش  المبین،  فتح  بیت های  و  در  القدس  و  محوری  المقدس 
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آزادسازی خرمشهر نیز بار اصلی طراحی و اجرای عملیات را در قرارگاه نصر بر دوش  

نتیجه تلاش همه  پیروزی   داشت.  آمد،  دفاع بدست  در طول هشت سال  که  هایی 

رزمندگان در هر رده و مسئولیتی است و هر کدام شجاعانه و با برخورداری از فرهنگ  

های کشور ازخودگذشتگی کردند و شهید حسن باقری نیز  ایثار و شهادت برای آرمان 

ای از در�ای جوشان عزت و سر�لندی و پرورش یافته مکتب خون و شهادت  قطره 

این شهید سرافراز مانند سایر شهیدان و رزمندگان در مقام یکی از فرماندهان    است.

های اول جنگ  های موفق سال ارشد جنگ توانست نقش اصلی در طراحی عملیات 

باشد.   از ظرفیت داشته  نیاز  بی وقفه اطلاعات مورد  و  ایشان  امکانات خودی  و  ها 

ها را تفسیر و به بهتر�ن نحو مورد استفاده  کرد، آن دشمن را با دقت جمع آوری می 

را  قرار می  از هر عملیاتی، طراحی عملیات بعدی  داد. پی در پی و با تمام توان پس 

 کرد. شروع می 

باقری   تصمیم  شهید  و  فرماندهان  اختیار  در  را  پیشنهادات  و  اطلاعات  بهتر�ن 

های حوزه  ها و توانمند داد و به دلیل اینکه به واقعیت گیرندگان عالی جنگ قرار می 

ها را  های دشمن اشراف و اطمینان داشت و آن عملیاتی خود و امکانات و توانمند 

داد با اطمینان کامل و با قدرت تمام  با تلاش بدست آورده بود، از پیشنهاداتی که می 

 کرد. دفاع می 
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می  طراحی  طرح عالمانه  با  قوی  استدلال  با  متعدد  جلسات  در  و  ناقص  کرد  های 

نمود. اینگونه نبود که به اطلاعات ناقص تکیه کند و در تصمیم گیری  مخالفت می 

دچار شک و تردید باشد. این نابغه جنگ پیش از عملیات والفجر مقدماتی در منطقه  

عملیاتی فکه جایی که ا�نون یادمان آن شهید بزرگوار بعنوان محلی برای تفکر در  

ایران اسلامی، به  مسیر پیروزی  برای دوستان و علاقمندان  ز�ارتگاهی  بزرگ و  های 

 درجه رفیع شهادت نائل شد. 

پادگان   مانند  فکه  منطقه  در  ایشان  شهادت  محل  در  باقری  حسن  شهید  یادمان 

گلف در زمان حیاتشان در جنگ، محلی برای اندیشه ورزی است. شهید حسن باقری  

تار�خ   می   ۱۳۶۱بهمن    ۹در  نشان  جنگ  تار�خ  رسید.  شهادت  تمام  به  که  دهد 

 ها حضور داشت، هایی که شهید باقری در آن عملیات 

ای را برای کشورمان در پی داشت. چیزی که شهید باقری را به  های مقتدرانه پیروزی   

در   مدیر�ت  امروز  بود.  جنگ  در  صحیح  مدیر�ت  کرد،  مفتخر  جنگ»  «نابغه  افتخار 

برای  حوزه  کشور  اصلی  نیاز  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  امنیتی،  سیاسی،  های 

 دستیابی به بهتر�ن راه حل هاست. 

آید و بخشی را باید  پرواضح است که بخشی از مدیر�ت از طر�ق یادگیری بدست می 

در هنگام کار و عملیات آموخت. جنگ و شرایط انقلاب فرصت آموزش و یادگیری برای  
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کوتاه  به  را  که  رزمندگان  بود  خدا  مردان  هنر  این  و  داد  تقلیل  زمانی  فاصله  تر�ن 

 های موفقی را رقم بزنند. توانستند در آن شرایط، صحنه 

های خود را بکار گرفتند و نتایج مطلوب را در پرتو  ها، همه اندوخته ها در عملیات آن 

نیز   باقری  برای شهید حسن  آورند.  برای کشورمان بدست  ایثار و خردورزی  فرهنگ 

های عالی فرماندهی و فنون رزمی وجود نداشت و هنر ایشان  فرصت شرکت در دوره 

های عالیرتبه نظامی دنیا  در این بود که دانشی را که در مقایسه با دانشی که ژنرال 

 آموزند، ایشان و همرزمانش تنها در چند ماه آموختند. در طول سالیان طولانی می 

خلاقیت آن  از  انبوهی  توانستند،  خوبی  به  سازمانی،  ها  تشکیلات  هدایت  در  ها 

های هدفمند را با هم  استفاده مطلوب از همه امکانات و مدیر�ت و تمرکز بر طرح 

تلفیق کنند و منابع و امکانات را به سمت نتایج مطلوب، سوق دهند. در واقع شهید  

حسن باقری در طول مدت فرماندهی خود دانش و هنر مدیر�ت جنگ را به بهتر�ن  

 هایی که طراحی کرد، مشخص است. طر�ق ممکن ترکیب کرد و نتایج آن در عملیات 

گیرد  های نظامی صورت می ها و یگان طراحی یک عملیات نظامی در واقع برای واحد 

و فرآیند آن برای دستیابی به اهداف مشخص توسط فرماندهان ارشد طرح ر�زی  

ها و اجرای آن توسط شهید حسن باقری  شود. آنچه از سبک طرح ر�زی عملیات می 

می  نشان  است،  مانده  اساس  بجای  بر  را  خود  طراحی  باقری  شهید  که  دهد 
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نیاز که شبانه روز در شرایط سخت  واقعیت  ها و ثبت و تفسیر تمام اطلاعات مورد 

 داد. آورد، انجام می بدست می 

و   المقدس  بیت  عملیات  و  القدس  طر�ق  عملیات  المبین،  فتح  عملیات  طراحی 

هایی که رزمندگان بدست آوردند و نقش کلیدی که در  دستیابی به اهداف و پیروزی 

دهد، دانش و هنر در کنار هم، چگونه توانست  آزادسازی خرمشهر داشت، نشان می 

های پی در پی به همراه داشته باشد. هنر شهید حسن باقری که از عشق و  پیروزی 

می  نشات  میهن  و  نظام  به  ایشان  می علاقه  نشان  تفاوت گرفت،  که  در  دهد  هایی 

عملیات  در  رزمندگان  آن پیروزی  و  داشت  حضور  باقری  حسن  شهید  که  را  هایی  ها 

پژوهان  هایی بعد از ایشان وجود دارد که قطعا توسط دانش طراحی کرد و عملیات 

قرار  بررسی  مورد  مورد    جنگ  همچنان  است  نیاز  کار  گستردگی  دلیل  به  و  گرفته 

 پژوهش قرار گیرد. 

آوری اطلاعات  های اصلی در نحوه کار شهید حسن باقری دقت در جمع یکی از تفاوت 

و استفاده هوشمندانه از اطلاعاتی که ممکن است در نگاه دیگران کم ارزش باشد،  

�اهی از توانمندی و امکانات طرفین جنگ لازم بود و تصمیم گیر  ها بر  است که برای آ

 گیرد.  مبنای این اطلاعات شکل می 
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آورد و تمرکز بر  اطمینان کامل بدست می شهید حسن باقری اطلاعات مورد نیاز را با 

جمع آوری و تفسیر دقیق اطلاعات در راستای اهداف مورد نظر، امتیاز ویژه ایشان  

هایی  های اول جنگ و در عملیات های غرورآفر�ن رزمندگان در طول سال بود.پیروزی 

دهد که ایشان سبک خاصی در  که طراحی آن با شهید حسن باقری بود نشان می 

خردمندی،   از  سرشار  سبک  این  و  است  داشته  عملیات  و  طراحی  مدیر�ت، 

 دوراندیشی، عشق و علاقه بوده است. 

 

افکند پیروزی  در زمانی که جنگ بر مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سایه می 

دیپلمات  برای  را  کار  نظامی  جبهه  در  اقتصاد  مقتدرانه  برای  و  سیاسی  جبهه  در  ها 

دانان در فضای کسب و کار و برای عالمان فرهنگی در غنای فرهنگی و تمدنی بسیار  

ها  ای و دانشمندان کشورمان در سایر رشته کند. آنچه دانشمندان هسته آسان می 

دهد و گامی در افزایش  ها افزایش می دهند قدرت کشور را در همه زمینه انجام می 

 اقتدار کشور است. 

 

ای اطلاعات آن پروژه است. ا�ر اطلاعات به درستی و  خشت اول در طراحی هر پروژه 

با اطمینان جمع آوری نشود، هر طرحی که بر مبنای اطلاعات ناقص و غلط صورت  
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گیرد، آن معماری را تا ثر�ا کج خواهد برد. شاید درسی که نیاز امروز جامعه ماست و  

های خود را بر اطلاعات دقیقی  باید از شهید حسن باقری آموخت این است که طرح 

گیری  که از صحت اطلاعات آن اطمینان دار�م، بنا کنیم. اطلاعات صحیح برای تصمیم 

در مدیر�ت، برای شهید حسن باقری آنقدر با اهمیت بود که شهادت ایشان نیز در  

عملیات   طراحی  برای  دشمن  رفتار  از  اطلاعات  آوردن  بدست  برای  دیدبانی  سنگر 

 والفجر مقدماتی شکل گرفت. 

ستاره  باقری  حسن  چشمه  شهید  و  مجاهدت  و  خردورزی  آسمان  در  درخشان  ای 

کار  با  که  است  پژوهان  دانش  بر  و  است  کشور  به  علاقه  و  عشق  از  های  جوشانی 

افق  ایشان،  سبک  به  وظیفه  تحقیقاتی  و   دهند  قرار  کشور  فراروی  را  روشنی  های 

هنرمندان است که قهرمانان واقعی کشور را با هنرمندی و ظرافت خاص خود برای  

 های آزاده به تصویر بکشند. همه انسان 

هنگامی که به تار�خ پرافتخار و مملو از عبرت دوران دفاع مقدس با همه اتفاقات و  

توانیم متوجه نقاطی شویم که تغییر  رویدادهای تلخ و شیر�نش نگاه می کنیم می 

و تحول در اداره جنگ کاملا محسوس و عینی به نظر می رسد و این تحولات اساسی  

آنجایی بیشتر متبلور می شود که اداره جنگ به بن بست رسیده و نیاز برای ارائه یک  

 شود. فضای جدید و متعالی کاملا احساس  می 
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ا�ر این نقاط تحولی در دوران دفاع مقدس را همانند «گرانیگاه» هایی بدانیم که در  

صورت عدم موفقیت در آن ها، شا�له یک اجتماع و جر�ان دچار بهم ر�ختگی و حتی  

فروپاشی می شود، یکی از این نقاط را می توان برهه ای از تار�خ دفاع مقدس بیان  

نا�ارآمدی جر�ان  اداره جنگ به بن بست    نمود که به واسطه  لیبرال  توسعه گرا و 

رسیده است و پس از چند ماه از آغاز جنگ نه تنها فتوحات جدی اتفاق نیفتاده است  

غر�ی   شمال  تا  غر�ی  جنوب  از  مختلفی  مناطق  تصرف  خرمشهر،  سقوط  بلکه 

خوزستان توسط رژ�م بعث عراق با حمایت های ایادی کفر و سردمداران استکبار و  

 ت رقم خورده است. صهیونیس 

الگوهای     و  صدر»  بنی  «ابوالحسن  چون  افرادی  نا�ارآمدی  که  زمانی  برهه  این  در 

مدیر�تی شان مشخص شده است و برای ادامه جنگ پیشنهاد مذا�ره با دشمن را  

ارائه می دهند، امام خمینی عظیم الشأن (ره) با بیان این موضوع که ما جنگ را تا  

صد  بنی  خلع  از  پس  داد،  خواهیم  ادامه  عهده  پایان  بر  را  جنگ  اداره  مسئولیت  ر، 

ها  جوانان مومن انقلابی می گذارد و این جوانان که یکی از نقش آفر�نان اصلی آن 

شهید «حسن باقری» است، راهی جز تحول در اداره جنگ نداشته و به عبارتی دیگر  

 «محکوم به تحول و موفقیت» هستند. 
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پیش رو به دنبال تبیین «نحوه تحول در اداره جنگ» توسط شهید «حسن  کتاب  

باقری» است، چرا که او را می توان جز اولین تشخیص دهندگان بن بست در اداره  

جنگ و مدعیان حقیقی تحول در نظر گرفت همانجا که در جلسه واحد عملیات در  

ئله اصلی جنگ نیست،  پادگان گلف می گوید: « این ها (نداشتن مهمات و نیرو) مس

نه   بزرگوار  این شهید  مسئله ما استراتژی جنگ است. تغییر در روش جنگ است.» 

سال دفاع مقدس دانست که    ۸تنها یک فرمانده بلکه باید یکی از استراتژ�ست های  

در تدوین جنگ انقلابی و استراتژی آن در مقابله با دشمن بعثی عراق از نبوغ در طرح  

عم ر�زی  یگان های  سازماندهی  اطلاعاتی،  واحدهای  اندازی  راه  و  لیاتی،  رزم  های 

 آموزش نیروهای مردمی برخوردار بود.  

آری دوران دفاع مقدس مردان و قهرمانان بزرگ اما جوانی را بر خود دید که به خاطر  

سال جنگ    ۸های انقلاب و  اعتماد و اطمینایی که حضرت امام (ره) به آنان در دوره 

تحمیلی داشت، خوش درخشیدند تا ابد بر تارک این سرزمین کهن هماره جاودان  

ها که اقتدار کشور به ایثار و فرهنگ ایثارگری و رفتار انقلابی  خواهد ماند. در این روز 

رزمندگان هشت   ایثارگری  و  یاد و خاطره همه شهیدان  دارد،  نیاز  با خردورزی  توام 

را   را رقم زدند  ایران عز�ز  تار�خ  از  زر�نی  با خردورزی، برگی  را که  سال دفاع مقدس 

 دار�م. گرامی می 
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 سرلشکر خلبان شهید محمد حاجی از خلبانان شجاع نیروی هوایی 

گشود. پدرش شعبانعلی و مادرش،  ، در تهران چشم به جهان  ۱۳۲۵چهاردهم تیر  

درس  نظامی  فنون  و  علوم  رشته  در  کارشناسی  دوره  پایان  تا  داشت.  نام  فاطمه 

ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به    ۱۳۵۱خواند. سرگرد ارتش بود. سال

، با سمت خلبان ۱۳۵۹عنوان نیروی هوایی ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم مهر  

در شرق بصره عراق شهید شد. پیکرش مدتها در منطقه برجای ماند و پس از تفحص 

 .و تشییع به خا� سپرده شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است

 شعبان علی  : نام پدر

 1325/04/14 : تار�خ تولد

 تهران  : محل تولد

 سـال  34 : سن

 اسلام ، شیعه : مذهب

 1359/07/18 : تار�خ شهادت

 شرق بصره عراق : محل شهادت

 خلبان نیروی هوایی  : شغل
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 ۱۳۵۹/۰۷/۱۸تـار�خ شـهادت : 

 مـحل شـهادت : شرق بصره عراق

 نـحوه شـهادت : درگیری هوایی

   ۱شـماره-۱۴ردیـف  -۵۰قـطعـه -بهشت زهرای تهران   مزار شهید:

 

 : زندگینامه

ارتش   هوایی  نیروی  خلبانان  از  یکی  حاجی  محمد  شهید  خلبان  سرلشکر  امیر 

در شهرستان ساوجبلاغ واقع  ۱۳۲۵تیرماه سال  ۱۴جمهوری اسلامی ایران است که 
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به استخدام نیروی هوایی   ۱۳۴۶در استان البرز دیده به جهان گشود. محمد در سال  

دوره  طی  برای  و  دوره درآمد  شد.  خلبانی  دانشکده  وارد  پرواز  مقدماتی  های 

را در ایران گذراند و جهت تکمیل »  ۳۳-های «پاپیر» و «اف  مقدماتی پرواز با هواپیما 

رفت آمر�کا  به  پروازی  عالی  هواپیما دوره.تحصیلات  با  را  پرواز  تکمیلی  های های 

با موفقیت به پایان رساند و   ۳۸-و جت مافوق صوت تی  ۳۷  -، تی  ۴۱-آموزشی تی

 نشان خلبانی را در�افت کرد.  

 

بود که به ایران بازگشت و پس از طی یک دوره کوتاه زمینی و پروازی   ۱۳۴۸بهمن ماه  

دوستانش .به جمع خلبانان گردان شکاری پیوست ۴مر�وط به جنگنده فانتوم اف  

ر�ا و دلی به وسعت آسمان داشت. فردی گویند که محمد انسانی مهر�ان، بیمی

پای از  مذهبی،  دستگیری  و  بود  زکات  و  روزه  نماز،  اهل  دینی،  اعتقادات  به  بند 

ها دانست. در ا�ثر تظاهرات های مستمند را وظیفه خود میبضاعت محرومین و بی 

های مردمی در و راهپیمایی قبل و بعد از انقلاب شرکت داشت و همگام با سایر نیرو

 .کرد های انقلابی ارتش فعالیت میحفظ نظام جمهوری اسلامی و نیرو
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پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی او نیز همچون سایر همرزمانش لباس    با

ها به ایران رزم را بر تن کرد و آماده نبرد با دژخیمان بعثی شد. در زمان حمله بعثی

اسلامی در منزل مادرش در کرج حضور داشت و به اتفاق خانواده برای گردش به 

از رادیو شنیده و سر�عٱ به کرج  را  جاده چالوس رفته بود که جر�ان حمله هوایی 

بلازگشت و با شتاب برای دفاع از خا� وطن و نوامیس هموطنانش به پایگاه شکاری 

رفت. به گفته همرزمانش او از زمانی که قدم به پایگاه   بوشهر که در آنجا مستقر بود،

 .های جنگی را به عهده گرفتگذاشت انجام مأمور�ت 

 

سال   مهرماه  هجدهم  یک   ۱۳۵۹روز  در  تا  پیدا�رد  مامور�ت  محمد  خلبان  که  بود 

عملیات برون مرزی تاسیسات دشمن بعثی را منهدم کند، خلبان محمد پس از انجام 

مأمور�ت برون مرزی و هنگام بازگشت به ایران در آسمان عراق متوجه یک هواپیمای 

ر داد  میگ بعثی شد که به تعقیب آن پرداخت و به سه فروند هواپیمای دیگر دستو

تا به راهشان به طرف ایران ادامه دهند تا او هواپیمای دشمن را مشغول کند. این 

 !؟  آخر�ن پیام رادیویی او بود و دیگر هیچ
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اش در این مامور�ت مورد اصابت موشک ضد هوایی دشمن قرار گرفت اما جنگنده

و پس از سقوط مفقودالاثر شد. محمد که از آن روز هیچ اطلاعی از وی در دسترس 

اش از مرز شلمچه به خانه  ۱۳۹۱سال در سوم آبان ماه سال    ۳۲نبود بالاخره پس از  

(علیه  رضا  امام  حرم  طواف  جهت  مقدس  مشهد  به  تشر�فات  از  پس  و  بازگشت 

بهمن ماه   در ششم  و  اعزام  ارتش   ۵۰در قطعه    ۹۱السلام)  نیروی هوایی  شهدای 

شد خا� سپرده  به  تهران  زهرا  روز .بهشت  حاجی»  «محمد  شهید  خلبان  پا�  پیکر 

آبان  پا�  سوم  پیکرهای  همراه  به  جاری  مرز   ١٧ماه  از  مقدس  دفاع  دوران  شهید 

 .بازگشت شلمچه به آغوش میهن اسلامی

 

 نوشته فرزند سرلشگر خلبان شهید «محمد حاجی» بر روی تابوت پدر 

 :فرزند سرلشگر خلبان شهید «محمد حاجی» گفت

 .من عاشق پدرم هستم و راهش را ادامه خواهم داد 

 وگو با خبرنگار ایسنا علی حاجی در گفت

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 
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 کاظمیخاطراتی از شهید حاج احمد 

 

می اش  در�اره  مقدم  طهرانی  هم  شهید  بود  استراتژ�کی  هم  احمد  گوید:شهید 

تا�تیکی، امکان ندارد شما کسی را پیدا کنید تا جامع هر دو باشد، هم تئور�سین 

 بودو نظر�ه پرداز و هم کار�ردی چیزی که در مدیرنمان سراغ ندار�م. 

 

نیرو ارشد  سخنگوی  شکارچی  میسردار  مسلح  فردی های  کاظمی  گوید:شهید 

ها شاخص و مؤثر در دروان دفاع مقدس بود. فتح خرمشهر با صدای گرم او از بیسیم

شنیدند، از مقابله شنیده شد. زمانی که فرماندهان ارشد بعث عراق صدای او را می

می رزمنده  با ناامید  آن ها  وجود  تمام  وحشت  و  فرامیشدند  را  احمد ها  گرفت. 

آفر�ن و فجرآفر�ن بود. او دوران مبارزات خود را پیش از انقلاب آغاز کرده کاظمی فتح

 بود... 

 

چند بار ساوا� دستگیرش کرد. یک بار، بد جوری شکنجه اش داده بودند. روزی که 

آزادش کردند,وقتی میخواست برود حمام, دیدم ز�ر پیراهنش پر از لکه های خشک 

اند.  شکسته  هم  را  اش  بینی  فهمیدم  بعدا  ها.  تاز�انه  اثر  است,  خون  ی  شده 
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خودش یک کلام راجع به بلاهایی که سرش در آورده بودند چیزی نگفت.هروقت مادر  

 میگفت این از خدا بی خبرها چی به روزت آوردن؟ میگفت هیچی مادر.

 

میدیدیم  بالشش  روی  صبح  روز  هر  که  ای  شده  لخته  خونهای  از  هم  را  اش  بینی 

فهمیدیم شکسته. خودش میگفت: این خونا مال اینه که توی زندان سرما خوردم.  

اثرات آن شکستگی بینی , تا آخر عمر همراهش بود.مثل اینکه یک بار عملش کردند, 

 ولی باز هم از تبعاتی مثل تنگی نفس رنج میبرد

 

فروند هواپیما و هلیکوپتر و انواع موشک های برد بلند را   ٢٠٠در حادثه بم بیش از  

سامان داد ، درساعتهای اول، شهیدکاظمی به عنوان فرمانده نیروی هوایی تمام 

 ناوگان خودش را برای نجات مردم بم بسیج کردز 

 

دقیقه یک هواپیما و یک هلیکوپتر ، چه   ١٣خودش هم فرودگاه بم را آماده کرد، هر  

هزار مجروح را با هواپیما و هلیکوپتر تخلیه کرد،    ٣٠در شب و چه در روز پرواز می کرد و  

 شبانه روز نخوابید. به نقل از سردار رحیم صفوی  ١٠
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در یکی از عملیات ها که برعلیه منافقین بود قرار شد منطقه ای را با موشک هدف  

با سیستم  آماده کرده بودم، سوخت زده  را  قرار بدهیم. می گفت، من موشک ها 

برنامه ر�زی شده ؛ موشک ها هم از آن موشک های مدرن نقطه زنی بود. ایشان از 

م: بله. گفت: موشک ها چقدر می عمق عراق تماس گرفت که مقدم آماده ای؟ گفت

ارزد. گفتم مثلا شش هزار  ارزد؟ گفتم مگر می خواهی بخری؟! گفت بگو چقدر می 

 دلار. گفت: “مقدم نزن این ها اینقدر نمی ارزند.”

 

  

خیلی بعید است شما فرمانده ای وسط عملیات گیر بیاوری که اینقدر با حساب و 

و  بزند  را  خلاص  تیر  است  تمام  کارش  ا�ر  دارد  دوست  هرکسی  کند.  عمل  مدبرانه 

بیاید با این موفقیت عکس بگیرد، ولی سردار کاظمی در کوران عملیات بیت المال و 

ون مولایش امیر المومنین(ع) بود که رضای خدا را در نظر داشت. می دانید چرا؟ چ

وقتی می خواست کار دشمن را تمام کند، کمی صبر کرد نکند هوای نفس، حتی کمی 

غالب باشد و بعد برای رضای خدا قر�تٱ الی الله دشمن را نابود کرد.به نقل از شهید 

 به شهادت رسید) ١٣٩٠سردار تهراني مقدم (که در انفجار مهمات سپاه در سال
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کردم به زور روي پاهایش ایستاده است. سرماي شدیدي خورده بود. احساس مي 

من مسئول تدارکات لشکر بودم. با خودم گفتم: خوبه یك سوپ براي حاجي درست 

کنم تا بخوره حالش بهتر بشه.همین کار را هم کردم. با چیزهایي که توي آشپزخانه 

داشتیم، یك سوپ ساده و مختصر درست کردم.از حالت نگاهش معلوم بود خیلي 

 ه است. گفت: چرا براي من سوپ درست کردي؟ناراحت شد

ي لشکرم هستي؛ شما که سرحال گفتم: حاجي آخه شما مر�ضي، ناسلامتي فرمانده

زني فاضل؟ من سؤالم اینه که باشي، یعني لشکر سرحاله! گفت: این حرفا چیه مي

بقیه و  بین من  لشکر، هر کسي که مر�ض چرا  این  توي  نیروهام فرق گذاشتي؟  ي 

کني؟گفتم: خوب نه حاجي! گفت: پس این سوپ رو بشه، تو براش سوپ درست مي

 ي نیروها خوردن. خورم که بقیه بردار ببر؛ من همون غذایي رو مي

 

ي تانکر نفتکش است. داشت براي صاحب مغازه درددل از صحبتش فهمیدم راننده  

کنم که یه رم بهش التماس ميکرد. گفت: ا�ر این احمد کاظمي رو پیدا کنم، ميمي

اختیار برگشتم به صورت طرف دقیق شدم. مدتي هم بیاد طرف زابل و زاهدان! بي

رو  احمد  حاج  شما  گفتم:  بودم.  کاظمي  سردار  امر  تحت  نیروهاي  از  یکي  من 

 دونم آدم خیلي با حالیه!پرسیدم: چطور؟ شناسي؟گفت: از نزدیك که نه، ولي ميمي
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ها توي کردستان گفت: من یه مدت کارم توي کردستان بود، با این که هیچ وقت شب

نمي  گروهكرانندگي  گرفتار  یکبار  وقت  چند  هر  که  بود  نشده  ولي  ضد  کردم،  هاي 

کردن و بعد ها، سوختش رو خالي ميبردن توي بیراههانقلاب نشم؛ ماشینم رو مي

جا، خدا کردن.مکث کرد. ادامه داد: ولي این احمد کاظمي که اومد اون هم ولم مي 

طوري   بده،  شبخیرش  نصب  دیگه  که  آورد  وجود  به  جادهامنیت  توي  هم  ها ها 

افتاد.آخر صحبتش گفت: حالا کارم افتاده  کردم و هیچ اتفاقي برام نميرانندگي مي

بدبختي همون  بلوچستان.  و  دار�م سیستان  هم  جا  اون  اشرار  دست  از  رو  ها 

 کشیم و هیچ کي هم نیست که جلوي اون نامردا قد علم کنه. مي

 

اش را هواپیماي سوخو را حاج احمد وارد نیروي هوایي سپاه کرد. مراسم افتتاحیه

خوام مراسم افتتاحیه توي همه انتظار داشتیم در تهران باشد، سردار ولي گفت: مي

برنامه  چنین  کفاف  بود.  کوچك  مشهد  هوایي  باشه.پایگاه  نمي مشهد  را  داد.  اي 

مشهد بعضي  توي  مراسم  داشت  اصرار  ولي  سردار  گفتند.  سردار  به  را  همین  ها 

هاي لازم شده بود. خلبان، بر فراز آسمان، هواپیمان باشد.با برج مراقبت هماهنگي

را چند دور، دور حرم حضرت علي بن موسي الرضا (سلام الله علیه) طواف داد. این را 

خیلي بود.  خواسته  ازش  خدا سردار  بودند.  فهمیده  را  سردار  اصرار  دلیل  تازه   ها 
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گفت: ما هیچ وقت از لطف و عنایت اهل بیت، خصوصٱ آقا رحمتش کند؛ همیشه مي

 نیاز نیستیم.امام رضا (علیه السلام) بي 

 

هاي هاي هفتاد و هشت، هفتاد و نه، منافقین هر چند وقت یك بار، شیطنتسال 

زدند، گاهي افراد را کردند. گاهي وسط پایتخت را با خمپاره مياي توي ایران ميتازه 

شدند. در واقع داشتند جمهوري ساز مي کردند، گاهي هم توي مرزها مشکلترور مي

مي  تست  را  نمي اسلامي  بدشان  ایران کردند!  واحوال  بتواننداوضاع  را آمدکه 

 ویك! هاي شصت، شصت سالبرگردانند به اوضاع واحوال 

 

ي نیروي هوایي سپاه شده بود. یك کار دقیق اطلاعاتي روي حاج احمد تازه فرمانده 

منافق هوایي مقر  نیروي  موشك  هفتاد  که  نکشید  طولي  کرد.  عراق  خاك  توي  ها، 

دیگر هوس شیطنت  دادند.  و مالي  تلفات جاني  آنها شد! کلي  سپاه، میهمان مقر 

 توي خاك ایران از سرشان پر�د!

ولي   بود!  غر�بي  و  عجیب  چیه؟سئوال  سپاه  توي  من  جایگاه  امیني  آقاي  گفت: 

ي نیروي هوایي سپاه هستین دانستم بدون حکمت نیست.گفتم: شما فرماندهمي

این سردار.به صندلي آقاي امیني، شما ممکنه هیچ وقت به  اش اشاره کرد. گفت: 

به شما مي نرسي؛ ولي من که رسیدم،  دارم،  الان  جا موقعیتي که من  این  گم که 
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ها محل خدمت من، لشکر هشت نجف اشرف بود. با نیروهاي خبري نیست!آن وقت

سر�از ز�اد سر و کار داشتم. سردار گفت: ا�ر توي پادگانت، دو تا سر�از رو نمازخون و 

 آد!  ها چیزي در نميها و درجهمونه؛ از این پست قرآن خون کردي ، این برات مي

 

نام احمد کاظمي، براي خیلي از فرماندهان نیروي زمیني، نام آشنایي بود؛ به روحیات  

ي حضورش در نیروي زمیني و به رویکردهاي او هم آشنایي داشتند. همین که زمزمه

هاي فرماندهان، به سمت ارتقا توان رزم کشیده ر�زيشروع شد، فلش کارها و برنامه

شد.نهایي که توي امور نظامي، به اصطلاح اهل خبره هستند، هنوز هم با قاطعیت 

سيمي کاظمي،  احمد  اسم  فقط  برد  گویند:  را  زمیني  نیروي  رزم  توازن  درصد 

بالا!خودش هم که وارد نیروي زمیني شد، این توان را هشتاد تا نود درصد بالا برد و 

زمیني  گفت: ما نیروي  ظرف مدت کوتاهي، بساط کارمندي را جمع کرد. حاج احمد مي

معنا  اص�  کارمندي  جایگاه  رزم،  سازمان  توي  رزمه؛  سازمان  ما،  سازمان  هستیم، 

ي نظامي نداره!کارمندها را مخیر کرد که؛ یا از نیروي زمیني باید بروید، یا این که رسته

گرفت، از این اش نشأت ميبگیر�د.خدا رحمتش کند؛ تمام این کارها، از تفکر دفاعي

اي که ما دار�م و یك لحظه از فکر  گفت: با این دشمنان قسم خوردهکه بیدار بود؛ مي

ي دفاعي خودمون رو بیشتر از روز قبل آن؛ ما باید هر روز بُنیهبراندازي ما بیرون نمي 

 بکنیم.نیروي هوایي سپاه را هم با همین تفکر متحول کرده بود
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هاي هاي ز�ادي ساخته شده بود. در سالبه خاطر شرایط جنگ، اطراف اهواز پادگان 

ها نبود، اما همچنان دست سپاه ماند.دو، بعد از جنگ، نیاز چنداني به این پادگان 

پادگان بودند:  فرموده  قوا  کل  فرماندهي  پیش،  سال  ندار�د، سه  نیاز  که  را  هایي 

ي نیروي بدهید دولت تا به نفع مردم از آنها استفاده کنند. حاج احمد که فرمانده

هاي خوزستان زمیني شد، گفت: این دستور آقا معطل مونده! در بازدیدي که از یگان 

ها را رفت. روز بعد با استاندار خوزستان جلسه داشت، یك صبح تا شب تمام پادگان 

ه بود. اسم گذاشت. چند تا پادگان را که متراژ وسیعي هم داشت، از قبل لیست کرد 

ي تحویل دادن به دولت، و به ها آمادهآنها را خواند و به استاندار گفت: این پادگان 

 مردمه.  

 

همراه سردار رفته بودیم اصفهان، مأمور�ت. موقع برگشتن، بردمان تخت فولاد. به 

ها، دوست دار�ن، دري از درهاي بهشت رو به شما گلزار شهدا که رسیدیم، گفت: بچه

هایش را درآورد، وارد گلزار شد. یك نشون بدم.گفتیم: چي از این بهتر، سردار!کفش

راست بردمان سر مزار شهید حسین خرازي. با یقین گفت: از این قبر مطهر، دري به 

مي  باز  تماشایي بهشت  سردار  هواي  و  حال  خواندن،  فاتحه  موقع  شه.نشستیم. 

دانستیم که این حال و هوا، حال و هواي ها، هیچ کدام از ما نميبود. توي آن لحظه
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پرواز است؛ به ده روز نکشید که خبر آسماني شدن خودش را هم شنیدیم. وصیت 

روز  آن  تازه  کردند.  هم  دفنش  کنند.  دفنش  خرازي  شهید  کنار  حتمٱ  که  بود  کرده 

 فهمیدیم که بنا بوده از این جا، در دیگري هم به بهشت باز بشود!

 

ي فرهنگي بود؛ یك روز قبل از شهادتش. اي که سردار گذاشت، جلسهآخر�ن جلسه 

نحوه جلسه،  موضوع  بودم.  نشسته  سردار  کنار  من  شد.  شروع  ظهر  از  ي جلسه 

هاي راهیان نور بود. قبل از این که جلسه شروع بشود، یك کلیپ پشتیباني کاروان 

ي نوراني اي از شهید خرازي گذاشتم. سردار، همین که چشمش به چهره چند دقیقه

از ته دل کشید.   افتاد، آهي  هایي توي آن جلسه، سردار طرح و ز�باي شهید خرازي 

حرفمي و  ميداد  کاروانهایي  از  حمایت  براي  موقع  آن  تا  که  نور، زد  راهیان  هاي 

داد که چه دیدگاه بالایي نسبت به کارهاي فرهنگي  سابقه نداشت.همین نشان مي

هایش را زد بالا که برود وضو دارد. جلسه تا غروب طول کشید. غروب سردار آستین

آورده او  براي  جنگ  اوایل  از  فیلمي  افتاد  یادم  ميبگیرد.  مر�وط  فیلم  به ام.  شد 

ي فیاضیه که حاج احمد به همراه چند نفر دیگر در آن بودند. بیشترشان شهید جبهه 

شده بودند. سردار وقتي موضوع را فهمید، مشتاق شد فیلم را ببیند. دید هم. باز 

چهره به  چشمش  دلوقتي  ته  از  افتاد،  شهدا  شهادت   ي  خبر  وقتي  کشید.فردا  آه 

 سردار را شنیدم، تازه فهمیدم آن آه، آه تمنا بوده است؛ تمناي شهادت! 
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دقیق یادم نیست چند روز از شروع عملیات بیت المقدس گذشته بود، ولي خاطرم  

نجف  به  شهادتش  خبر  نشده، هست  شهید  فهمیدم  بعد،  ساعت  چند  رسید.  آباد 

بي  را  بود.حاجي  شده  مجروح  بیمارستان. شدید  بودند  رسانده  خونین  و  هوش 

آنهایي که همراهش بودند، دیده بودند که او را با سر پانسمان شده، از اتاق عمل 

گفتند: خیلي نگذشته بود که دیدیم حاجي به هوش اومد! مات آوردنش بیرون. مي

و مبهوت شدیم. همین که روي تخت نشست، سرنگ سرم رو از دستش درآورد. با 

را  شد.نیروها  مرخص  بیمارستان  از  سرزنده  و  حال  سر  خودش،  امضاي  با  و  اصرار 

 ود:  شان گفته بجمع کرده بود. به

 

، ما بر حق هستیم، ولي امروز روي تخت من تا حالا شکي نداشتم که توي این جنگ

بیمارستان، این موضوع رو با تمام وجودم درك کردم.همیشه دوست داشتم بدانم 

بزرگ برادر  این که  با  روز، روي تخت بیمارستان چه دیده است.  ترش بودم، ولي آن 

به چیزي  وقت  جنگ هیچ  دوران  دوستان  از  بعضي  از  شهادتش،  از  بعد  نگفت.  ام 

شنیدم که؛ احمد آن روز، در عالم مکاشفه مشرف شده بود محضر حضرت صدیقه 

بودند، بعد هم به داده  را شفا  او  بودند که  حضرت  علیها).در واقع  ا...  اش (سلام 

 فرموده بودند: برگرد جبهه و کارت را ادامه بده.
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حضرت،   نام  به  داشت.  علیها)  ا...  (سلام  طاهره  صدیقه  حضرت  به  خاصي  ارادت 

مي  ز�اد  روضه  بي مجلس  یاد  و  نام  به  هم  فاطمیه  و  مسجد  تا  چند  بي گرفت. 

شد، قطرات هاي حضرت مي ساخت.توي مجالس روضه، هر بار که ذکري از مصیبت

ر�خت.خدا رحمت کند شهید محسن گرفت و بر زمین مياشك پهناي صورتش را مي

هاي سردار، همیشه یك وا�من اسدي را، افسر همراه حاجي بود. براي ضبط صحبت 

را روشن  از سقوط هواپیما، همان وا�من  لحظه قبل  داشت. چند  همراه خودش 

در   بود.درست  گفته  خودشان  احوال  و  اوضاع  به  راجع  جمله  چند  و  بود  کرده 

گوید: صلوات  شود که ميبلند ميهاي سقوط، صداي خونسرد و رساي حاجي  لحظه 

فرستند.در آن نوار، آخر�ن ذکري که از حاجي و دیگران در  بفرست. همه صلوات مي

 شود، ذکر مقدس «یا فاطمه زهرا» است.ي سقوط هواپیما شنیده ميلحظه 

 

خواهید نگران بودم. پرسیدم:«هوای ارومیه خرابه، چه جوری میاز شب قبل مدام  

نمی انجام  پرواز  احتمالٱ  خواستم بروید.  او  از  بخواهد».  خدا  چی  گفت:«هر  شه». 

ام بیشتر شد. رفتم شماره تلفنی به من بدهد تا از حالش باخبرشوم. صبح دلشوره

چند اسکناس برداشتم و دور عکس احمد چرخاندم و در صندوق صدقات انداختم 

ای را که روز نیمه شعبان آورد. به خاطر همین سکهو ولی آرام نشدم. دلم طاقت نمی

ی نمونه به او هدیه داده بودند، را نذر کردم تا روز عیدغدیر برایش به عنوان فرمانده
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گوسفند بخر�م و قر�انی کنیم.پیش از این نیز یک بار النگوهایم را نذر مسجد لرزاده 

کردم و او به سلامت به خانه بازگشت. با خودم فکر کردم ان شاء الله ا�ر هم قرار 

می  را  آن  جلوی  نذر  این  بیافتد،  اتفاقی  ساعت  باشد  از   ۱۱گیرد.  تن  چند  که  بود 

 هایشان نمایان بود.دوستانم به دیدنم آمدند. حزن و اندوه در چهره

فر�ده  به  دوستانم  از  یکی  که  بیاورم  را  پذیرایی  وسایل  که  آشپزخانه  داخل  رفتم 

[دخترم] گفت:«تلویز�ون را خاموش کن». دستانم لرز�د با ناراحتی پرسیدم:«برایم 

نگاه  فقط  مبهوت  و  مات  من  و  کردن  زدن  جیغ  به  شروع  دخترانم  آوردی؟»  خبر 

میمی مدام  آمد.  بعد  دقایقی  نیز  برادرم  همسر  گفتم: کردم.  کن»  «گر�ه  گفت: 

 ام نشست. آید.با رفتن احمد کوهی از غم و غصّه بر شانهام نمی گر�ه

 راوی:همسر شهید  _ منبع: ویژه نامه پرواز عرفه   

 

 عاطفه و مهر�انی 

یکی از کسانی که مدتی در دفتر ایشان مشغول به کار بوده است در مورد شخصیت 

داشت  که  صلابتی  و  اقتدار  وجود  با  احمد  حاج  گوید:  می  کاظمی  شهید  زندگی  و 

 بسیار عاطفی و سرشار از احساس و عاطفه بود. 
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ا�ر کسی از مردم، سر�ازان و یا حتی پاسداران مشکلی داشتند در نهایت عاطفه و   

می برخورد  به محبت  محبت  و  عاطفه  این  بسیار کرد.  شهدا  خانواده  مورد  در  ویژه 

مشهود بود. وی در برخورد با خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران بسیار با احساس 

شد که پاسدار یا سر�ازی مشکلی کرد... ایشان وقتی متوجه میو احترام برخورد می

عنوان یک کرد، اول پدرانه و بهدارد فقط از بعد نظامی و سیستمی به آن نگاه نمی

می  نگاه  موضوع  به  میبزرگتر  برطرف  را  مشکل  بعد  کاظمی کرد  شهید  چرا  کرد... 

 ۱۳۹۸دی  ۱۶؟، تار نمای اختصاصی شهید کاظمی، باز�ابی:ماندگار شد 

 

 ویژ�ی های مدیر�تی 

به دنبال تحول بودن، تقسیم کارها از کل به جزء، تخصصی فکر کردن، قرار گرفتن در  

متن ماجرا و وسط معرکه، استفاده از توانمندی همه، میدان دادن به مدیران جوان 

برای به جایگذاری سیستم کار آمد، کار کردن برای رضای خدا و توجه به اینکه رضای 

�تی شهید احمد کاظمی است که سردار شهید خدا در چیست، از ویژ�ی های مدیر 

های  ویژ�ی  عنوان  به  هوایی  نیروی  در  احمد  حاج  جانشین  مقدم  تهرانی  حسن 

 مدیر�تی او نام می برد... هشت نکته مدیر�تی حاج احمد به روایت شهید طهرانی 

 ۱۳۹۸دی  ۱۷مقدم، تار نمای اختصاصی شهید کاظمی، باز�ابی:
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 محدود دانستن فرصتها. 

نیروی  «در  گوید:  می  کاظمی  احمد  شهید  مورد  در  سلیمانی  قاسم  سردار  شهید 

دوید مثل کسی که فرصت ندارد و باید آن را به یک نقطه  زمینی در همان مقطع می 

برساند و نتیجه استراتژ�ک بگیرد. احمد در این موارد واقعا منحصر به فرد بود. این 

احمد فرصت   بگویم که  را هم  را محدود می  نکته  در  ها  زمانی، چه  نظر  از  دانست 

دانست، مثل کسی که وقت ندارد،    تا�تیک و چه در استراتژی، همیشه محدود می

کرد...زندگینامه حاج احمد کاظمی، سایت ایران دفاع، این طور به موضوع نگاه می  

 ۱۳۹۸دی  ۱۶باز�ابی:

 

 

االله بهشتی در یک سمت،  آور؛ شهیدی مثل آیت...اصفهان، شهر شهیدان بزرگ و نام 

و [در سمت دیگر] شهدایی مثل شهید خرّازی و شهید همّت و شهید کاظمی و شهید 

توانند مشعلی باشند و راه یک آورانی که هرکدام از اینها می پور و بزرگان و نام ردّانی

اصفهان،  مردم  دیدار  در  بیانات   _ ای  خامنه  کنند.امام  باز  و  کنند  روشن  را  ت 
ّ

مل

۱۳۹۵/۰۸/۲۶ 
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 شهید احمد کاظمی عاشق شهادت 

کوبیدند. همین شهید عز�زمان، اینها خوب عاشق شهادت بودند و پا بر زمین می

کرد،  چنان اقتداری داشت که اشاره می احمد کاظمی را من در جبهه دیده بودم؛ آن 

طور نیست که بسیجی که عاشق است،  کردند. این  ها حرفش را گوش میبسیجی

مجاز باشد برخلاف امر فرمانده و برخلاف انضباط سازمانی و انضباط عملی در محیط  

بی  حرکت  یک  بدهد.بیانات زندگی،  انجام  دانشجویان   انضباطی  و  اساتید  دیدار  در 

 ۱۳۸۴/۱۰/۲۹السّلام، دانشگاه امام صادق علیه 

 

زنگ زدم به سردار باقرزاده گفتم احمد الان خورد هواپیمایش زمین شهید شد. هنوز 

تلویز�ون اعلام نکرده بود.ظهر شد و آقای باقرزاده گفت:بعد ناهار خوابیدم.احمد 

رو دیدم.گفتم احمد چه خبر؟ گفت اینجا اول یک تشت بزرگ برای امام حسین از ما 

واب این خون ها رو سیدشهدا میدهد.آقای ا�رمی گر�ه گرفتن. بعد ما رو بردن بالا ج

از شب های جمعه مخصوص دیدار می بالا یه ساعتی  گفت که چه خبر!؟گفت این 

ماشهدا با سید الشهدا است...گفتم بهش تو این دیدار چی میگذره...گفت اول اقا 

بچه به  میکنه  رو  اباعبدالله  آقا  میکنه...بعد  صحبت  الله(خمینی)  روح  ها سید 

گه...میشه خاطره رزم تون رو برای من بگید...این خاطره گویایی ها از بالا کارش می

 گرفته...کار پایین نیست آقا... 
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بعد بچه ها رو می کنند به آقا عبدالله میگویند آقا میشه خاطره روز عاشورا برای ما 

ا�بر   علی  حضرت  شهادت  ها  بچه  کنار...  میزنه  رو  پرده  شب  یک  آقا  بگوید...بعد 

امام  بساط  شهدا  میبینن...بساط  اصغر  علی  حضرت  شهادت  شب  میبینن...یک 

 ام حسینه... راوی: حاج حسین یکتاحسینه اون بالا بساط این پایین هم ، بساط ام

 

 ترمزبسیجى بى

مى شنیده جنگ  در  بى اید  بسیجى  دیگرى گفتند  حرف  و  معنا  یك  این  است،  ترمز 

مى زمین  بر  پا  و  بودند  شهادت  عاشق  خوب  اینها  شهید داشت؛  همین  کوبیدند. 

چنان اقتدارى داشت که اشاره عز�زمان، احمد کاظمى را من در جبهه دیده بودم؛ آن 

طور نیست که بسیجى که عاشق کردند. این ها حرفش را گوش مى کرد، بسیجىمى

برخلاف انضباط سازمانى و انضباط عملى در  است، مجاز باشد برخلاف امر فرمانده و  

خصوص که دانشجو و شما انضباطى انجام بدهد؛ به محیط زندگى، یك حرکت بى

 دانشجوها. ما براى شماها خیلى قیمت قائلیم.مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

 

 سفارش 

ها قبل از خواب حتمٱ یک ها بعد از خواب و شبگفت:«صبحبابا همیشه به ما می 

صفحه قرآن بخوانید، ا�ر وقت ندار�د حتمٱ یکی دو آیه را بخوانید » روی خواندن 
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می کمتر  من  صبح  نماز  از  داشت.بعد  تأ�ید  خیلی  هم  عاشورا  بابا ز�ارت  که  دیدم 

قرآن و  نماز  برای  همیشه  به بخوابد.  رسیدگی  اوقات  بعضی  همچنین  و  خواندن 

دیدیم که چراغ روشن بست و ما فقط میرفت. در اتاق پذیرایی و در را می ها مینامه 

 است..

 

 

 پدرخیلی در پوشش وظاهرش ساده بود 

خیلی  خانواده  وضع  و  سر  بپوشد.به  را  لباس  تر�ن  ساده  داشت  دوست  همیشه 

برای  که  چیزی  تنها  باشند،اما  شیک  و  تمیز  نو،  لباسمان  حتما  که  داد  می  اهمیت 

خودش مهم بود، تمیزی لباس بود. یک بار بمناسبت روز پدر برایش یک دست کت و 

گر ندیدیم که بپوشد . بعضی شلوار خر�دیم. فقط یکبار جهت تشکر از ما پوشید ودی

وقت ها که می خواست بیرون برود و نمی خواست لباس نظامی بپوشد، به من می 

گفت:”محمد یک کاپشن به من بده بپوشم”. یک لباس را آن قدر می پوشید که می 

انداختیم دور! وقتی داشتیم وسایل شخصی اش را جمع می کردیم، دیدیم چقدر  

 نکرده است.   لباس نو داشته و استفاده
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 یک کیلو موز معادل یک موز

ظاهرٱ  روز  آن  بیاورد  لشکر  خودبه  همراه  را  هایش  بچه  که  آمد  می  پیش  ندرت  به 

همسر حاجی جایی رفته بود و حاجی مجبور شده بود، محمد مهدی را همراه خود  

بیاورد از صبح که آمد رفت جلسه و محمد مهدی را پیش ما گذاشت. جلسه که تمام 

را به محمد از او نیز پذیرایی   شد مقداری موز اضافه آمده بود یکی  تا  مهدی دادم 

کرده باشم نمی دانم چه کاری داشت که مرا احضار کرد. محمدمهدی هم پشت سر  

برافروخته شد، سپس گفت: چه  را دید چهره اش  او شد.وقتی بچه  من وارد دفتر 

کسی به به او موز داده ، گفتم: حاجی این بچه صبح تا حالا هیچ چیزی نخورده یک 

به او نداده ایم تازه از سهم خودم بود . نگذاشت صحبتم تمام شود    موز که بیشتر 

دست در جیبش کرد و هزار تومان به من داد و گفت: همین الان می روی و جای آن 

 موز یک کیلو موز می خر�د و جایگز�ن می کنی!؟

 

نوشت،حتی رسید، میباباهمیشه یک دفترچه همراه داشت نکاتی که به ذهنش می

کردیم به سپاه شنید که ما فکر میا�ر پای تلویز�ون نشسته بود و نکته مهمی را می

ر�طی ندارد با دقت تمام گوش می کرد و با جزئیاتش می نوشت! وقتی سئوال می 

 کردیم این موضوع چه ر�طی به سپاه دارد  
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است» می خوب  کنیم،  کار  آن  روی  سپاه  در  ما  ا�ر  که  است  طرحی  یک  گفت:«این 

در  نوشته  ابهامی  ا�ر  که  بود  این  دفترچه  خوبی  بود   سطر  سه  الی  دو  معمولٱ  ها 

پیدا رفت و آن را  میرسید، سراغ دفترچهای به ذهنش نمی ای داشت یا نکته مسئله

کرد، وقتی اش را جلب میهای فردی مطلبی توجهکرد.حتی ا�ر در حین صحبتمی

 آن فرد می رفت سر�ع مطلب را یادداشت می کرد. 

 

 

 دانشگاه من نزدیک محل کار بابا بود 

و بیشتر شب ها با او بر می گشتم خانه . خب باید صبر می کردم تا کارهایش تمام 

یا حتی دیرتر هم می کشید. به غیر از ماه رمضان   ١١ساعت  شود . بعضی وقت ها به  

شب آمده باشد خانه . من می رفتم در یک اتاقی و   ٨به یاد نمی آورم بابا زودتر از  

مشغول به درس خواندن می شدم . بعضی وقت ها هم دراز می کشیدم و چرتی 

ی نمانده بود. اما می زدم. وقتی با بابا بر می گشتیم خانه ، برای من دیگر جانی باق

بابا که قطعا خیلی بیشتر از من دویده بود و خسته شده بود ، در خانه را که باز می 

کرد چنان سلام گرمی می کرد که انگار تازه اول صبح است و بیدار شده است. می 

گفت:« خیلی مخلصیم»، « خیلی چا�ر�م»! همیشه در تعجب بودم که بابا چه حالی 

 ار و خستگی این قدر شارژ و سرحال است.دارد با این همه ک
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 انسان ساز بود!؟ 

توانمندی  ا�ر  و  کردند  می  برخورد  اسلامی  رأفت  با  جنگی  اسرای  با  کاظمی  شهید 

خاصی در اسیری می دیدند به او بها می دادند.در لشکر حدود چهل ، پنجاه تا نیروی 

شد  اسیر  تانک  متخصص  یک  مثال  بعنوان   ، کردند  می  فعالیت  عراقی  متخصص 

در لشکر بماند و حاجی او را .وقتی عطوفت ومهر�انی حاجی را دید درخواست کرد  

نگه داشت ، از تخصصش استفاده می شد تا اینکه شهید شد. اسیر دیگری هم بود 

به نام عبدالله که یک انقلابی عراقی شد.مدتی هم محافظ آیت الله حکیم بود.حتی 

با بعثی ها درگیر شد.حاجی به همه به چشم انسان نگاه می کرد و درون آدمها را می 

از توان آنهاتوسط سردار کاظمی دید نه ظا را . این نحوه برخورد و استفاده  هرآنها 

 انسان را به یاد اسرای جنگی در زمان پیامبر می انداخت .

 

 شب شهادت 

شب شهادتش نشسته بودیم دور هم و حرف می زدیم. حالا که فکر می کنم، می 

بینم چه لحظات شیر�نی بود.وقتی رسید خانه، یک سی دی با خودش آورده بود.  

گفت محمد، این سی دی را بگذار ببینیم چیست ! به قول خودش ” مشق” هایش 

بود از عملیات ثامن را هم پهن کرده بود روی زمین . سی دی یک گزارش ویدیویی  

الائمه . بابا می گفت من خودم تا حالا این فیلم را ندیده ام . هر کس را که در فیلم 
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  . است  شده  شهید  طوری  چه  و  بوده  این  خصوصیاتش  گفت  می  داد،  می  نشان 

را   نیروهایش  بابا داشت  بیشترشان شهید شده بودند. در فیلم نشان می داد که 

پیراهنی تنش بود. ر�ش هایش هم خیلی  ز�ر  توجیه عملیاتی می کرد و فقط یک 

برسد. اما آن ها که   بلند و به هم ر�خته شده بود. حتمٱ وقت نکرده بود به خودش

می گفت شهید شده اند، اغلب خیلی تمیز و مرتب و شیک بودند . سعید به شوخی 

 به بابا گفت: 

 

« ببین، این جور آدم ها شهید می شوند! تو می خواهی با این قیافه به هم ر�خته و 

نامرتب ات شهید هم بشوی؟!» . بابا به این حرف سعیدخیلی خندید . البته احساس 

کردم یاد شهادت هم کرده و دلش گرفته و می خواهد با خندیدن هایش ما متوجه 

ال از وقتی که این فیلم را گرفته اند می س  ٢٥نشویم. فیلم که تمام شد، بابا گفت  

گذرد. ما برای چه مانده ایم و … یک خرده از این چیزها گفت. شب هم سعید را برد  

پیش خودش خواباند. صبح که می خواست برود، من دیگر ندیدمش. اما سعید که 

گفته  او  به  و  بود  دیده  را  بابا  بدهد،  امتحان  برود  که  بود  شده  بیدار  زود  صبح 

بزند. ب بابا  به  حرفی  چنین  سعید  بود  نیامده  پیش  باش!»  خودت  ود:«مواظب 

همیشه وقتی چیزی به بابا می گفتیم، به همان شکل نظامی جواب می داد:«چشم 

 .. قر�ان!». آن روز صبح هم به سعید یک « چشم قر�ان» محکم گفته بود و رفته بود. 
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